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چراغ راه
از امور مهمی که اینجانب نگران آن هستم مسائل حوزه های علمیه خصوصاً 

حوزه های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است.
 آقایــان علمــای اعــام و مدرســین محتــرم که خیــر خواهان اســام و 
کشورهای اسامی هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه 
به ساختمان های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسام، آنان را از 
مسئله مهم اصلی حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسامی و خصوصاً فقه و 
مبادی آن به طریق سنتی است، اغفال کند، و مبادا خدای نخواسته اشتغال 
به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات 
علوم اسامی، خصوصاً فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون 
»شــیخ الطائفه«و امثاله رضوان الله تعالی علیهم و در متأخرین همچون 
»صاحب جواهر«و شــیخ بزرگوار »انصاری«  علیهــم رضوان الله تعالی باز 

دارد.
 اسام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه 
مــوروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خــود ادامه خواهد داد. ولی اگر همه 
چیز به دســتش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح 
از دســتش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشــید. و با 
آنکه می دانیم مراجع عظام و علمای اعام و مدرسین عالیقدر دامت برکات 
وجودهم توجه به این امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق 
و برق های شبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسل های بعد اثر گذارد و 

خدای نخواسته آنچه از آن می ترسیم به سر حوزه ها بیاید.
صحیفه امام، جلد ۱۷، ص۳۲۵
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۳

هَ عَزِیزٌ غَفُورٌ« )سوره فاطر آیه 28( هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّ مَا یَخْشَی اللَّ »إِنَّ
به  درســتی كه از میان بندگان خدا تنها علماء و اهل دانش هستند كه از خدا خشیت 

دارند و می ترسند.
در آســتانه چهارمیــن ســالگرد ارتحــال روحانــی مردمــی و خدمتگــزار مرحــوم 
حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدى طباطبایی هستیم؛ سلوك رفتارى او در جامعه 
و تواضع و فروتنی اش در ارتباط با آحاد مردم، از او چهره اى محبوب و دوست داشــتنی 
ساخته بود كه خاطرات معاشرت ها و صحبت هاى گرم و صمیمی اش در اذهان همیشه 
باقی اســت. درس هاى اخلاقی او در صداوسیما بسیار روان شناسانه و اثرگذار بود؛ او با 
كلامش كه آمیخته اى از علم و دانش و با استفاده از مبانی قرآن و عترت و در قالبی بسیار 
خودمانی و صمیمی بیان می شــد، بســیارى از ناهنجارى ها و مشكلات روحی و روانی 
جامعه را حل می كرد و به آینده شان امیدوار می ساخت. روزى یك شخص بازارى به نزد 
او آمد و از این كه تلاشش به سرانجامی نرسیده، ناامید و نگران بود، جناب سیدمهدى 
طباطبایی ضمن راهنمایی یك جمله حكیمانه اى به او گفت كه به نظرم براى همه افراد 
در هر ســطحی قابل استفاده اســت و می تواند امید به حركت دوباره را در انسان پدید 
آورد، او گفت: »هرگاه دیدید درى به روى شــما بســته شده است، هی سعی نكنید هر 
جور شده است آن در را مجدداً به روى خود باز كنید! وقت خود را معطل بازكردن آن در 
نكنید و توجه به این معنا داشــته باشید كه هزار در دیگر به روى شما باز است و طرحی 
نو دراندازید!« این جملات حكیمانه باعث می شود انسان هیچ وقت در بن بست نماند و 
بلافاصله به سراغ درهاى دیگر برود؛ شاید هم علت این كه در قرآن می فرماید »وَ ادْخُلُوا 
قَةٍ« یعنی از درهاى مختلف وارد شوید؛ این مفهوم در آن نهفته باشد كه  بْوابٍ مُتَفَرِّ

َ
مِنْ أ

اگر درى به روى شما بسته شد، درهاى دیگر به روى شما باز است و احساس بن بست و 
ناامیدى نكنید.

یك شخص روحانی كه وظیفه هدایت دینی و معنوى مردم را برعهده دارد، باید به  فرموده 
حضرت امام)رض( زى طلبگی داشته باشد، یعنی ساده زیستی مبناى زندگی او باشد و 
از تجملات بپرهیزد و دنیاگرا نباشد و خلاصه سطح زندگی اش با مردم معمولی یكسان 
باشد. اگر مردم را به انجام كارهاى خیر و نیك دعوت می كند، خود نیز الگوى عملی براى 
گفتارش باشد، اگر مردم را به راستی و صداقت و پاكی فرا می خواند، خودش نیز عامل 

همه اینها باشد و خلاصه مردم تمام كمالات را در زندگی و رفتار و كردار او ببینند.
مســلماً چنین روحانــی اى در دل مردم جا باز می كند و مردم مطیــع او خواهند بود و 
می بینند كه حرف هایش صرفاً لقلقه زبان نیست بلكه خودش آئینه تمام نماى فضائل و 
مكارم اخلاق است و خدا وجود چنین روحانیونی را در جامعه ما زیاد كند كه الگوى علمی 

و عملی اخلاق اسلامی باشند.
مرحوم حجت الاسلام سیدمهدى طباطبایی)ره( نمونه بارز و واقعی یك روحانی مردمی 
و متخلق به اخلاق اسلامی بود و همین خصایص، محبوبیت ایشان را در بین آحاد مردم 

نسبت به دیگران بسیار بیشتر كرده بود.
شیوه گفتارى ایشان در منابر بسیار دلنشین و قابل استفاده بود، از به كار بردن كلمات 
صعب و ســنگین خوددارى می كرد و اگر آیه و حدیثی را قرائت می كرد، معناى آن را به 
طــور واضح براى مردم بیان می كرد و در حقیقت مطلب را براى آنان حلاجی می كرد تا 
بتوانند درك كنند. آیات و روایات را برنامه ریزى شده و با حساب و كتاب و با موضوع بندى 
در ســخنرانی ها استفاده می كرد به طورى كه تمام منبرهایش قابل پیاده شدن و حتی 
كتاب شدن است و نظم مطالب و طرح موضوعات شان كه غالباً اجتماعی و شیوه سبك 

زندگی اسلامی هست، بسیار قابل استفاده است.
او مطالعات روان شناســی عمیقی داشــت، به طورى كه یكی از دوســتانم را كه استاد 
روانشناسی دانشــگاه اصفهان بود، چند جلسه به جلسات ایشــان آوردم و او مجذوب 
مطالب ایشان گشته بود و به من گفت ایشان جدیدترین مطالب علم روان شناسی را در 
قالبی دینی و مذهبی و عمومی و قابل فهم براى مردم بیان می كند و من هنگامی كه این 
نكته را به حاج آقا طباطبایی عرض كردم، ایشان با تبسمی به من فرمودند راست گفته 
من در روانشناسی مطالعات زیادى داشتم و حتی مدركش را هم گرفتم ولی بعداً دیدم 

داشتن این مدرك برایم یك نوع تعلق و وابستگی می آورد، آن را پاره كردم و دور ریختم!
مسجد و منزل این روحانی خدوم و خدمتگذار همیشه پر از مراجعانی بود كه با امید حل 
مشكلاتشان آمده بودند و اغلب آنها هم نتیجه می گرفتند، شاید هزاران نفر كه در زندگی 

زناشــویی و یا خانوادگی دچار اختلافات می شــدند به جاى اینكه به دنبال دادگاه هاى 
حل اختلاف بروند، به منزل ایشــان و یا دفترشان كه در همان جا در نزدیك مسجدشان 
در خیابان غیاثی در نزدیكی میدان خراسان تهران بود، رجوع می كردند و این روحانی 
بااخلاق و اندیشمند با بیان شیرینش زندگی آن ها را دوباره می ساخت و در اثر كلام این 

بزرگوار سال ها با صلح و صفا به زندگی خود ادامه می دادند.
وجوه مردمی بودن ایشان بسیار است، او هیچ گاه براى خود تعین خاصی قائل نبود و با 
همه آن سوابق علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بسیار متواضع و دوست داشتنی 

بود و انسان از مصاحبت با ایشان واقعا لذت می برد.
در عرصه سیاســی نیز ایشان بصیرت بسیار خوبی داشت و ارتباط دیرینه او با حضرت 
امام خمینی)رض(، مقام معظم رهبرى و اعلام و بزرگان ســبب شده بود تا گنجینه اى 
از خاطرات باارزش را در ســینه داشته باشد و موضع گیرى هاى او از طرفی با این تجربه 
دیرینه در سیاست و از طرفی با ارتباط عمیق و مستقیم با مردم كوچه و بازار سبب شده 

بود تا بسیار پخته و عاقبت نگر باشد.
همیشــه در هر موضوعی تالی فاسد آن را در نظر می گرفت و بسیار سنجیده و عاقلانه 
عمــل می كرد و از مســیر اصلی انقلاب اســلامی هیچ گاه خارج نشــد و در عین حال 
رضایت مندى توده هاى مردمی را هم بســیار اهمیت می داد و معتقد بود كه پشــتوانه 
اصلی انقلاب، همین مردم هستند و نباید با رفتارهاى ناصحیح و یا توجیه سوءعملكرد 
مســئولان، آنها را نسبت به اصل نظام و انقلاب بدبین كنیم و خداى ناخواسته از اصل 

جمهورى اسلامی پشیمان شوند!
او به معناى واقعی و تمام، یك انسان دلسوز براى كشور، نظام، انقلاب اسلامی و مردم 
بود و مواضعش در عرصه سیاسی و اجتماعی با رعایت مصالح چهارگانه فوق بود و اگر بر 
حفظ سرمایه هاى انقلاب و نظام تأكید می كرد، با توجه به همین مصلحت بینی ها بود و 
لذا در مقابل هتاكی برخی به بزرگان می ایستاد و این قبیل كارها را بر خلاف مصالح نظام 

و انقلاب می دانست.
عشق به اباعبدالله الحسین)ع( و اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السلام( در مرحوم 
حاج سیدمهدى طباطبایی بســیار بروز و ظهور داشت، او بارها می گفت من از كودكی 
عاشــق امام حسین)ع( بودم و بیان ایشــان در مجالس روضه وسوگوارى اهل بیت)ع( با 
همین لسان عاشقانه و خالصانه بود و همینطور كه با زبانی ساده حرف می زد و مصائب 
اهل بیت را بازگو می كرد، اشــك همه را در می آورد و اوج شــور و حال ایشــان در همین 
مجالس فاطمی و حسینی بود و در حقیقت افتخار می كرد كه روضه خوان باشد و حتی 
گاهی در منبر وعظ هم كه نبود، اگر سخنی یا اشاره اى به مصائب حضرت زهرا)س( و یا 
امام حسین)ع( می شد، بسیار رقیق القلب بود و بلافاصله متأثر می شد و اشك می ریخت.

او در عین حال كه بر حسب احساس وظیفه سه دوره نماینده مجلس شده بود و دركوران 
مسائل سیاســی هم بود، ولی به هیچ یك از این پست ها و مقامات دلبستگی نداشت و 
علاقه وافر او به همین كار آخوندى و خدمت خالصانه به مردم و اقامه عزاى امام حسین)ع( 
و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا)سلام الله علیها( بود و چه زیبا در نخستین روز از ماه 
مبارك رمضان به ضیافت الهی بار یافت و مهمان حضرت رب الارباب شد. عاش سعیداً و 

مات سعیداً.

نمونه بارز 
یك روحاني مردمي
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از سابقه آشناییتان با مرحوم حجت الاسام  
والمسلمین ســیدمهدی طباطبایی)ره( برایمان 

بفرمایید.
بعد از شهادت آیت الله سیدمحمدرضا سعیدى)شوهر 
خواهر مرحوم  سید مهدى طباطبایی( كه 19 خرداد 
1349 در زنــدان قزل قلعه تهران اتفــاق افتاد و چند 
روزى مسجد ایشان یعنی مسجد موسی بن جعفر)ع( 
بسته و آشفته بود، در آن وضع افرادى به فكر گرفتن آن 
مسجد كه یک سنگر مبارزه علیه رژیم شاه بود، افتادند 
ولی بــا همكارى چند تن از برادران روحانی مســجد 
را از ایــن خطر حفــظ كردیم تا این كه بــرادر مرحوم 
آسیدمهدى طباطبایی یعنی آقاى آسید علی آقا)وفات 
نیمه شــعبان 1343 قمــرى( كه در مشــهد مقدس 
می زیسـت، به تهران آمد و امامت و اداره آن مسجد را 
بر عهده گرفت؛ ولی به هر دلیل كه نمی دانم، ایشان به 
مشهد بازگشت و مرحوم آسیدمهدى طباطبایی برادر 
او و برادر همسر شهید سعیدى به تهران مهاجرت كرد و 
اواخر سال 1349 امامت و اداره آن مسجد را عهده دار 
شد. آن مرحوم برنامه ها و فعالیت هاى شهیدسعیدى 
را به صورت ماهرانه تر و گسترده تر ادامه داد كه عبارت 

بود از:
1- عــلاوه بر امامت جماعت و بیان احكام شــرعی، 
جلســات عمومی را بــراى بانوان توســعه داد كه بعد 
به خاطر پیشگیرى از هجوم ســاواک، آن جلسات به 
صورت ســیار در منزل حاج كمال بهرامی اردستانی و 
حاج احمد آقاى مفتولی)موحدى( تشكیل می گردید 

كه در این اواخر گاهی مرحوم شیخ علی اكبر حمیدزاده 
در آن جلسات زنان سخنرانی می كردند؛

2- كلاس هاى آموزش خیاطی براى زنان و دختران؛
3- تشكیل كتاب خانه در قسمت بالاى مسجد براى 

مطالعه عموم؛
4- تشــكیل چنــد صنــدوق خیریه بــراى كمک به 

نیازمندان و مساعدت براى ازدواج جوانان؛
5- توزیــع رایگان كتب مذهبی مثل كتاب »نصایح« 
كــه اصل آن »المواعظ العددیــة« از آیت الله علی اكبر 
مشــكینی بود و آیت الله احمد جنتی آن را به فارسی 
برگردانده بود. هم چنین كتاب »الزواج فی الاسلام« از 
آیت الله مشكینی و ترجمه آیت الله جنتی را به منظور 
آســان گیرى ازدواج جوانــان توزیع می كــرد. از همه 
مهم تر، توزیع توضیح المسائل امام خمینی بود كه به 
منظور حفاظتی، این رســاله در یک مغازه آرایشگرى 

قرار داده می شد تا افراد تحویل بگیرند. 
هم چنین توزیع كتاب »ولایت فقیــه« امام راحل كه 
تحت عنوان »نامه اى از امام موســوى كاشف الغطاء« 
صورت می گرفــت. لازم به یادآورى اســت این كتاب 
مجموعه 17 جلسه درسی امام راحل در نجف اشرف 
بود كه نخست قرار بود مقدمه آن را بنده بنویسم ولی 
پیشنهاد كردم این مقدمه را آقاى جلال الدین فارسی 
بنویســد كه انجام شد. بنا بر این همان طور كه بنده از 
ســال 1344 در كنار شهید سعیدى و در منزل ایشان 
بودم، این جهت زمینه آشــنایی و همكارى با مرحوم 
ســیدمهدى طباطبایی گردید و در مواقع مختلف در 

مســجد حضرت امام موسی بن جعفر)علیه الســلام( 
امامت جماعت و ســخنرانی و همكارى داشتم و نیز 
در منزل یا دفتر ایشان، ســاكن بودم. آن زمان دو نفر 

روحانی بودیم و بعد هم این ارتباط ادامه یافت.
باید اضافه كنم كه آن مرحوم حدود ســه ســال اخیر 
مشكل ریوى داشــت و در بیمارستان » بهمن« تهران 
بســترى بود و بنده به وســیله تلفن با ایشــان ارتباط 
داشــتم و جویاى حال او می شــدم؛ امــا در این اواخر 
معالجات ایشان در خانه تحت نظر پرستار و همكارى 
فرزندان و دوستانش ادامه می یافت. تا این كه چند روز 
قبل از رحلت ایشان براى آخرین دیدار شبانه از قم به 
تهران رفتم و در خانه اش در حالی كه راننده، علی آقا 
طباطبایی)پســر دوم ایشــان(، پرســتاران و شخص 
دیگرى حضور داشت، پس از احوا لپرسی آرام و كوتاه، 

ایشان خطاب به حاضران و بنده سه مطلب گفت:
1- آقایان وقتی من به تهران آمدم ، اول كسی كه با من 
رفیق شد، آقاى صادقی بود كه مرا به اردستان هم بُرد و 

در باغ پدر ایشان انار و انجیر هم خوردیم.
2- خطاب به بنده فرمود صادقی! كار من تمام شده، 
فقط دو كار باقی مانده، باید كفن شوم و داخل قبر قرار 

بگیرم.
3- تلاش كنید انقلاب از هدف خود منحرف نشود و 

زحمات به هدر نرود.
از جایگاه علمی ایشان می فرمایید؟

ایشــان خود را شــاگرد آیت الله حاج شــیخ مجتبی 
قزوینی، آیت الله ســیدمحمدهادى میلانی، آیت الله 

احمدصادقی اردستانی:

مبارزی آرمانی بود نه کاسب کار

بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی

حجت الاسام والمســلمین احمد صادقی اردستانی، 
از مبارزیــن قبــل از انقاب،  نویســنده و مبلغ دینی در 
گفت وگو با حریم امام به نکاتی از فعالیت های فرهنگی 
و مبارزاتــی مرحــوم حجت الاسام والمســلمین حاج 

سیدمهدی طباطبایی)ره( اشاره کرد.
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سیدحسین طباطبایی بروجردى و امام خمینی مطرح 
می كرد. خود می گفت فقه، اصول و فلســفه را بیشتر 
از محضر آیت الله میلانی آموخته اســت. بنده در این 
مجال نمی توانم مقام علمی ایشان را در ترازوى فقه و 
اصول مورد ارزشــیابی قرار دهم ولی به هر حال اهل 
استنباط بود و نكته مهم این كه اشراف خوبی به فتاواى 
فقهاى موجود داشــت و از حاضرجوابی خوبی هم در 

مسائل شرعی برخوردار بود. 
در مسائل كلامی، تفســیرى، تاریخی و به خصوص 
مبانی اخلاقی تسلط خوبی داشــت و مهم تر این كه 
می توانست جاذبه ایجاد كند و مقتضاى حال را خوب 
رعایت نمایــد و بالاخــره می توان ایشــان را مجتهد 

دانست.
ورود ایشان به مسائل سیاسی قبل از انقاب 

چگونه بود؟
بنده پس از آن كه به تقاضاى تعدادى از مردم متدین 
كازرون شــیراز بــراى اقامه نمازجماعت)در مســجد 
اولیاء( و سخنرانی از سوى بیت امام خمینی)ره( و به 
وســیله آیت الله منتظرى)ره( به آن شهر رفتم، تقریباً 
ایــام محرم و صفــر و ماه مبارک رمضــان و تعطیلات 
حوزه علمیه قم حدود دو ســال در آن جا انجام وظیفه 
كردم. از سال 1352 براى تبلیغ و سخنرانی به صورت 
هفتگی پنجشنبه ها و جمعه و در چند هیئت مذهبی 
به تهران می رفتــم و ایام فاطمیه و ماه مبارک رمضان 
و محــرم و صفر در تهران ســخنرانی داشــتم. محل 
اقامت و ســكونتم مثل زمان شهید سعیدى در همان 
منــزل كه حاج آقــاى طباطبایی آن را دفتــر كار خود 
قرار داده بود، قرار داشــت. ایشــان هم امام جماعت 
مسجد موسی بن جعفر)علیه السّلام( در حوالی میدان 
خراســان بود و بنــده ظهرهاى ماه مبــارک رمضان 

سخنران آن مسجد بودم. 
نزدیک بــه ظهر روز هفدهم رمضان مطابق با ســال 
1353 شمســی بود كه با هم آماده رفتن به مســجد 
می شــدیم كه مأمورین ســاواک به داخل دفتر ایشان 
وارد شدند؛ نخست به تفتیش كتاب خانه كه متعلق به 
شهید سعیدى بود، پرداختند. در چنین وضعی آقاى 
طباطبایی خطاب به مأموران گفت كه مردم منتظرند 
كه براى اقامه نمازجماعت به مسجد بروم! گفتند باید 
این جا حضور داشته باشید. در آن جا سید روضه خوان 
خوش قیافه اى به نام سیدعلی هاشمی حضور داشت؛ 
مأمورین گفتند این آقا برود و به جاى شما نماز بخواند. 
آقاى طباطبایی با اشــاره به بنده، از مأمورین پرسید 
ایشــان می تواند برود؟ گفتند ایرادى ندارد، لذا بنده 
با وضع آشــفته براى امامت جماعت و ســخنرانی به 
مسجد رفتم و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دادم و 
خواستم به قم برگردم، ولی خواهر ایشان)همسرشهید 
ســعیدى( گفت اگر شما بروید، ما كســی را نداریم؛ 
ناچار بنده اداره مسجد را تا یک سال ادامه دادم اما در 
همان مدت براى آزادى ایشان تلاش می كردم یعنی با 
همكارى خواهر ایشان)همسر شهید سعیدى( به طور 
متناوب نزد علماى تهران می رفتیم. از جمله خدمت 
مرحوم سیدابراهیم میلانی كه مسجد كوچكی در بازار 
تهران داشت، و نیز مرحوم شیخ حسن سعید معروف 
به چهل ســتونی كه امام جماعت مسجد جمعه بود و 
نیز كتاب خانه خوبی هم در قسمت بالاى مسجد دائر 
كرده بود و جوانان براى مطالعه و مقاله نویسی به آن جا 
می آمدند و نیز نشــریه »بررسی جوانان درباره مسائل 

اسلامی« را در سال 1354 منتشر می كرد، رسیدیم و 
نیز از قبل از ظهرى با همســر شهید سعیدى خدمت 
آیت الله سیداحمد خوانسارى در منزل ایشان رسیدیم. 
همچنین بــا آن خانم منزل دكتر سیدحســن امامی 
امام جمعه وقت تهران كــه روزهاى جمعه بعد از نماز 
صبح در دفتر خود واقع در كوچه اى در خیابان شهباز 
و 17شهریور كنونی، جلســه روضه و ملاقات داشت، 
رسیدیم. وقتی خدمت گزار مشاهده كرد طلبه جوانی 
با همراهی خانم آمده اند، وى به امام جمعه اطلاع داد 
و ایشان از اتاق بزرگی كه جلسه داشت و افراد حضور 
داشتند، به دالان آمد و بنده به قضیه شهادت مرحوم 
شهید سعیدى را كه اطلاع داشت، اشاره كردم. مسئله 
زندانــی بودن مرحوم طباطبایی و اداره مســجد و دو 
خانوار آنان را هم مطرح كردم، ایشان قول كمک داد. 
هفته بعد همان ساعت به دفتر ایشــان رفتم، این بار 
قول امیدوار كننده اى داد كه كمک بكند كه دو هفته 
بعد مرحوم طباطبایی از زندان آزاد شــد و مســجد را 
تحویل او دادم و بــراى ادامه تحصیل به قم رفتم ولی 
براى اداره هیئت هاى مذهبی به تهران باز می گشتم و 
جلسات خود را ادامه می دادم. قابل توجه این كه براى 
اداره مسجد در این مدت غیر از درآمد منبرهاى خود 
از هیچ كس و هیچ جایی وجهی دریافت نكردم؛ دو ماه 
محرم و صفر هم كه مســجد را اداره می كردم-یعنی 
دهــه اول خود منبر می رفتم، یک دهه آیت الله امامی 
كاشــانی و یک دهه هم مرحوم شیخ محمد مقدوسی 
لنگرودى را كــه از علاقه مندان به امــام و مبارزه بود، 
دعوت می كردم و دهه هاى دیگر هم افراد مختلفی را 
كه با وضع فكرمان سازگار و اهل مبارزه بودند، دعوت 
می كردم- و هزینه مســجد را از صندوق خیریه اى كه 
كلیــد آن در اختیــار مرحوم مشــهدى ولی الله خادم 
مسجد كه از نواحی مشهد و مرد امین و متدینی بود، 

قرارداشت، تأمین می كردم. 
مرحوم طباطبایی مبارزى آرمانی بود نه كاسب كار، نه 
حاشیه نشین، نه عافیت طلب؛ لذا به متابعت از پیام هاى 
امام راحل نمی گذاشــت چراغ مبارزه علیه رژیم شاه 

خاموش شــود، بدین جهت شب 11 ذى القعده سال 
1354 با یارى عده اى از مبارزان با وجود وحشت آفرینی 
ســاواک در مســجد موسی بن جعفر)علیه السلام( به 
عنوان جشــن میلاد امام رضا)علیه السلام( مجلسی 
ترتیب دادند. در آن مجلس كه مردم مسجد را انباشته 
بودند، مرحوم حاج حسین پابرهنه سخنرانی كوتاهی 
كرد؛ بعد »منتظَر« شــاعر انقلابی كه چند سال پیش 
درگذشت، شعر خواند ولی آخر همان شب چون خانه 
مرحوم طباطبایی و مرحوم حاج شیخ علی متبحرى 
كه دســت اندركار این مراســم بودند، نزدیک مسجد 
بود، آنان دستگیرشدند ولی بنده چون در تهران مكان 
مشخصی نداشتم، جان سالم به در بردم. هریک از آن 
دو نفر یعنی آقاى طباطبایی و علی آقاى متبحرى به 
یک سال زندان محكوم شــدند. چند روز بعد رادیوى 
بغداد كه به وســیله شــهید محمد منتظــرى و آقاى 
سیدمحمود دعایی اداره می شد و رادیوى بی بی سی 
هم از آن رادیو خبر می گرفت، اعلام كرد: »سه آیت الله 
در ایران دستگیر شدند: آیت الله طباطبایی، آیت الله 
علی متبحرى و آیت الله احمد صادقی اردســتانی!« 
یعنــی در آن زمان بنده هم آیت الله شــده بودم!!! لذا 
به توصیه دوستان روحانی چند ماهی زندگی مخفی 
داشتم. وقتی مأمورین به سراغ خادم مسجد مشهدى 
ولی الله رفته بودند و سراغ مرا گرفته بود، وى گفته بود 
شــیخ غریبی بود از اطراف مشــهد و من درست او را 
نمی شناختم. تا آب از آسیاب افتاد و بعد با نام مستعار 
به تهران آمدم و ماه مبارک رمضان در همان مســجد 
به ســخنرانی پرداختم كه می توان به كتاب خاطرات 

این جانب)ص 101( مراجعه كرد.
فعالیت های تبلیغی ایشان در عرصه منبر و 

محراب چگونه بود؟
فعالیت هاى پس از انقلاب ایشان را غیر از نمایندگی 
مجلس شــوراى اســلامی در دوره هاى دوم، ســوم و 

هفتم، به طور كلی به دو دسته می توان تقسیم كرد:
الف- ســخنرانی در صداوســیما و نیــز در مجامع و 
هیئت هاى سنتی مذهبی عمدتاً در منطقه چراغ برق 
یعنی خیابان امیركبیر تهران و مراكز دیگر كه فراوان 
و فراگیــر بود، گاهی به خاطر مســئولیت نمایندگی 

مجلس به شهرهاى دیگر هم سفر می كرد.
ب- ملاقات هاى مردمی: در هر شــبانه روز سه نوبت 
در منزل:1-بعد از نماز صبح 2-عصرها 3-شب ها بعد 
از نماز عشــا گاهی تا ساعت 11شب ملاقات داشت. 
در این ملاقات ها غیر از پاسخ گویی به مسائل شرعی، 
نامه نوشتن براى حل مشكلات مردم-چون نماینده 
مجلس هم بود- مشــاوره و راهنمایی بــراى ازدواج و 
حل اختلاف خانوادگی با دلسوزى و استفاده از آیات 

و روایات و تجارب خویش انجام می داد.
آرى مشاوره و راهنمایی هاى ایشان كارشناسانه و موثر 
بود اما با توجه به كثرت افراد و كمبود زمان بسیار مایل 
بود نسخه مكتوب و قابل مطالعه مكرر ارائه كند؛ بدین 
خاطر در ســال 1388 به بنده پیشــنهاد كرد در مورد 
»وظایف زن و شوهر«كتابی بنویسم كه انجام این تألیف 
یک سال طول كشید ولی حروف زنی و آماده سازى آن 
طول كشید و این كتاب به ســال 1399 انتشار یافت 
كه ایشــان آن زمان از دنیا رفته بود. البته خود ایشان 
علاقه به آثار مكتوب داشــت، بدین خاطر تعدادى از 
سخنرانی هاى ایشــان كه در صداوسیماى جمهورى 
اسلامی ارائه گردیده بود، تحت عنوان »راه زندگی« 

ایشان خود را شاگرد آیت الله 
حاج شیخ مجتبی قزوینی، آیت الله 
سیدمحمدهادی میانی، آیت الله 

سیدحسین طباطبایی بروجردی و امام 
خمینی مطرح می کرد. خود می گفت فقه، 
اصول و فلسفه را بیشتر از محضر آیت الله 
میانی آموخته است. بنده در این مجال 
نمی توانم مقام علمی ایشان را در ترازوی 

فقه و اصول مورد ارزشیابی قرار دهم ولی 
به هر حال اهل استنباط بود و نکته مهم این 
که اشراف خوبی به فتاوای فقهای موجود 

داشت و از حاضرجوابی خوبی هم در 
مسائل شرعی برخوردار بود. 

در مسائل کامی، تفسیری، تاریخی و به 
خصوص مبانی اخاقی تسلط خوبی داشت 

و مهم تر این که می توانست جاذبه ایجاد 
کند و مقتضای حال را خوب رعایت نماید و 

بالاخره می توان ایشان را مجتهد دانست
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پیرامون برخی از مباحث اخلاقی با پژوهش و تدبیر 
روحانی پرتــلاش آقاى اكبر دهقــان، در 46 فصل 
و با 513 صفحه به ســال 1386 انتشــار یافته كه به 
راستی در زمینه مســائل اخلاق فردى و اجتماعی 
كتاب سودمندى است و مطالعه آن را به همگان به 
خصوص طلاب جوان و دانشجویان توصیه می شود.

ایشان فعالیت اقتصادی هم داشتند؟
مرحوم طباطبایی قبل از آن كه از مشــهد مقدس 
به تهران بیایــد، آن طور كه خود می گفت، علاوه بر 
سخنرانی و فعالیت هاى سیاسی در مشهد مقدس، 
فعالیت هاى اقتصادى نیز داشــت كه به 4 نمونه آن 

اشاره می شود:
1- ایشان می گفت در كنار سخنرانی هاى تبلیغی، 
تعداد 10دستگاه تاكســی خریدارى كرده بودم، با 
20 راننده نوبتی سر وكار داشتم. چون شیفتی بود 
و هر تاكســی را دو نفر روى آن كار می كردند. آنان با 
این وسائل براى من كار می كردند و درآمد مناسبی 
داشتم. یعنی غیر از درآمد منبر كه بدون شبهه بود، 
براى تأمین معیشت خود، از وجوه شرعی استفاده 
نمی كرد و این گونه درآمد را كسب حلال می دانست.
2- وقتــی هــم بــه تهــران آمــد، در كنــار اقامــه 
نمازجماعت و سخنرانی، چون پدر همسرش مرحوم 
كوچک خراسانی در بازار مشــهد فرش فروش بود، 
ســفارش می داد براى او فرش به بازار تهران)مغازه 
آقاى خدایی( بفرســتند و گاهی به طور مستقیم و 

گاهی با واسطه آن ها را می فروخت و سود می برد.
3-در مدت بیش از دو سالی كه در اواخر رژیم شاه 
و بیم از دستگیرى، در اطراف مشهد با لباس مبدّل 
به ســر می بــرد و گاهی برخی دوســتان از تهران با 
احتیاط زیاد به ملاقات او می رفتند، خود می گفت 
در نواحی مشــهد مهندسی براى شناسایی زمینی 
جهت چغندر كارى آمده بود و من هم حضور داشتم 
كه وى آن زمین را براى كاشــت این زراعت مناسب 
نمی دانست ولی من مناسب می دانستم لذا آن زمین 
را اجاره كردم و چغندركارى شروع نمودم و مبلغ 15 

هزار تومان هم سود بردم. 
4- بعد از انقلاب و در زمانی كه دادســتان انقلاب 
اســلامی را در مازندران به عهده داشت، با شراكت 
آقا رضا پهلوان)راننده تاكسی( و حسن فرزانه زمین 
را در حدود 30 كیلومترى قم یعنی جعفریه كنونی 
تهیه كردند و گندم و جو و طالبی كارى داشتند؛ كه 
یک روز ســاعت 3 بعد از ظهر خواهر ایشان)همسر 
شهید ســعیدى( به بنده تلفن زد كه حاج مهدى آقا 
در اورژانس بیمارستان نكویی قم بسترى است، به 
یارى او برسید. وقتی به بیمارستان رفتم، دیدم روى 
برانكراد و روى آسفالت كنار باغچه بیمارستان قرار 
دارد. بــا دیدن من ناله زد »صادقی به داد من برس! 
من دو ساعت اســت در این هواى گرم و با این همه 
درد به سر می برم«. این معطلی و دردكشیدن به این 
خاطر بود كه دامادش به خاطر سمت دادستانی می 
خواست با بالگرد او را به تهران منتقل كنند و حریف 
نمی شد. از من خواست هلی كوپتر تهیه كنم. تلفنی 
با مركز ســپاه تماس گرفتم جواب دادند در قم یک 
فرزند بیشتر نداریم و با توجه به حضور مراجع، این 
وســیله براى مواقع ضرورى تر است. ناچار مرحوم 
طباطبایی به من گفت این معطلی و درد كشــیدن 
به خاطر این است كه چند نفر می خواهند تصمیم 

بگیرند؛ حــال خودت تصمیم بگیر. بنــده به دفتر 
اورژانس رفتم و پرسیدم تكلیف چیست؟ گفتند چه 
كســی طرف ماست؟ بنده عرض كردم اكنون بنده 
تصمیم گیرنده هستم. گفتند حال كه چنین است، 
این بیمارستان فعلًا آمبولانس ندارد و آمبولانسی هم 
كه هست، خراب می باشد، می توانیم از بیمارستان 
آیت الله گلپایگانی آمبولانس بگیریم، موافقت كردم. 
پس از چند دقیقه آمبولانس آمد، ایشان را به داخل 
آن منتقــل كردیم و در حالی كــه داماد و خواهرش 
ســوار اتومبیل خود مرحوم طباطبایی شدند، همه 
روانه تهران به سوى بیمارستان »پاستور نو« حركت 
كردنــد. در آن ایام غیبتِ ایشــان، شــایعه اى علیه 
ایشان شد كه دستگیر شده اند؛ آن زمان من رئیس 
دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم 
بودم كه یک نوبت دو ســه ماشین جمعیت را بردیم 
ملاقاتش كه ببینند ایشــان در بیمارســتان است و 

دستگیر نشده اند.
پیام زندگانی ایشان را چه می د انید؟

تلاش و كوشش براى گره گشایی از مشكلات مردم 
با شیوه هایی كه در بالا گفته شد. اهل خیر و كمک 
مادى و معنوى به همــه ارباب رجوع بود. گاهی هم 
گلایه می كرد كه من به فلان افراد)هم لباســی ها( 
كمــک و خدمــت می كنم امــا آن ها پشت ســر من 
بدگویی می كنند. عرض كردم شما مصداق عینی 
و عملی فرموده مولاعلی)ع( هستید-چون معمولًا 
مســائل حدیثی را با من مطــرح می كرد-گفت چه 

عْمَةِ علَیكَ  فرموده؟ قرائــت كردم»اجْعَلْ جَــزاءَ النِّ
الإحْسانَ إلی مَن أساءَ إلَیكَ« )غررالحكم، ص171، 
ح2470( پــاداش نعمتی را كــه خداوند به تو عطا 
كرده، احســان و نیكی به كسی قرار بده كه در حق 

تو بدى كرده است!
به هر حال سید بزرگوار این ویژگی اخلاقی را داشت 
و نه تنها كینه و انتقام جو نبود، بلكه احسان و كمک 
خویش را حتی از بدرفتاران هم دریغ نمی داشــت؛ 
چنان كه سر ســفره هاى ناهار ایشان هر وقت بنده 
حضور داشتم، علاوه بر خدمت كاران دفتر و بیت، از 
مسافر و روحانی گاهی 10 تا 12 نفر غذا می خوردند 
و از این جهت هم روز وشب در خانه باز بود و كمتر به 
آسایش و رفاه خود رسیدگی می كرد و حوصله خوبی 

داشت!
به عنوان حسن ختام روایتی را بیان فرمایید.
در دوره دوم مجلس شــوراى اســلامی كه ایشــان 
هم حضور داست و هنوز معیارهاى اخلاق اسلامی 
و نیــز وظایف قانونــی عموم نماینــدگان نهادینه و 
فراگیر نشده بود، گاهی برخی از نمایندگان ناآگاه 
و غافل از رعایت این جهــات، بدزبانی و كینه توزى 
و عقده گشــایی می كردنــد و موجــب آشــفتگی 
مجلــس و عقب ماندگی از وظایــف اصلی و قانونی 
خود می شــدند؛ این جهات موجب گلایه و نگرانی 
ایشان می شد و با توجه به این كه خود اهل مطالعه 
احادیث و ســخنرانی بــود، و مرا هم آشــنا و آگاه از 
احادیث می دانست ، با لحن گلایه آمیزى می گفت، 
اگر جاهل ســكوت كنــد، اختلاف پدیــد نمی آید. 
و منظــور این بــود كه فــلان نماینــده آگاهی لازم 
اخلاقــی و قانونی را نــدارد و بالاخره حفظ كرامت 
وشئون اســلامی را رعایت نمی كند؛ كه بنده اصل 
حدیــث را براى او این گونــه قرائت كردم عن مولانا 
امیرالمومنین)علیه السلام( قال »لَوْ سَكَتَ الْجاهِلُ مَا 
اخْتَلَفَ النّاسُ«)بحارالانوار، ج 75، ص 81، ح75( 
اگر شخص ناآگاه سكوت كند، مردم گرفتار اختلاف 

و درگیرى نمی شوند. 
هم چنین گاهی برخی از نمایندگان به خاطر عدم 
اطلاع لازم و نداشــتن تجربه كافی و از روى خشم و 
عصبانیت یا خوشحالی زودگذر، موضع گیرى هاى 
نسنجیده می كردند كه حتی به زیان خود و هم فكران 
آنان نیز می انجامید؛ وى اشــاره به حدیث می كرد 
كــه این رفتار را یــک بی تقوایی و موجب رســوایی 
معرفی می كرد؛ آن گاه بنده اصل حدیث را براى او 
هُ بِعَبْدٍ  رَادَ اَللَّ

َ
می خواندم كه امام صادق فرمــود »إِذَا أ

جْرَى فَضِیحَتَهُ عَلَی لِسَانِهِ«)بحارالانوار، ج 75، 
َ
خِزْیاً أ

ص228، ح101( هــرگاه خداونــد اراده فرمایدكه 
بنــده اى را)به خاطر گناه او( ذلیل و رســوا گرداند، 
فضاحت و رسوایی درونی او را بر زبان خود او جارى 

می گرداند. 
بــارى حجت الاســلام  والمســلمین ســیدمهدى 
طباطبایــی متولد  15 آبان 1315 در رفســنجان و 
متوفاى 27 اردیبهشــت 1397 در تهــران، در 82 
سالگی درگذشــت. در تهران براى او تشییع جنازه 
شكوهمندى برگزار شد. پیكر او جهت خاكسپارى 
به قم منتقل گردید و آیت الله العظمی سیدموســی 
شــبیرى زنجانی بــر وى نمــاز خوانــد و در یكی از 
حجرات صحن بزرگ حضرت معصومه)ســلام الله 

علیها( معروف به »صحن اتابكی« دفن گردید. 

در دوره دوم مجلس شورای 
اسامی که ایشان هم حضور داست 
و هنوز معیارهای اخاق اسامی و 
نیز وظایف قانونی عموم نمایندگان 

نهادینه و فراگیر نشده بود، گاهی برخی 
از نمایندگان ناآگاه و غافل از رعایت 
این جهات، بدزبانی و کینه توزی و 

عقده گشایی می کردند و موجب آشفتگی 
مجلس و عقب ماندگی از وظایف اصلی 

و قانونی خود می شدند؛ این جهات 
موجب گایه و نگرانی ایشان می شد و با 
توجه به این که خود اهل مطالعه احادیث 

و سخنرانی بود، و مرا هم آشنا و آگاه از 
احادیث می دانست ، با لحن گایه آمیزی 

می گفت، اگر جاهل سکوت کند، اختاف 
پدید نمی آید. و منظور این بود که فان 
نماینده آگاهی لازم اخاقی و قانونی را 
ندارد و بالاخره حفظ کرامت وشئون 

اسامی را رعایت نمی کند؛ که بنده اصل 
حدیث را برای او این گونه قرائت کردم 
عن مولانا امیرالمومنین)علیه السام( 

قال »لَوْ سَکَتَ الْجاهِلُ مَا اخْتَلَفَ 
النّاسُ«)بحارالانوار، ج ۷۵، ص 8۱، 

ح۷۵( اگر شخص ناآگاه سکوت کند، 
مردم گرفتار اختاف و درگیری 

نمی شوند



۷۷۷

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 498 | شنبه 31 اردیبهشت 1401

مرحوم حجت الاســام والمسلمین سید 
مهدی طباطبایی چند فرزند داشتند؟

والد ما پسر بزرگ آسید محمدحسین طباطبایی 
هســتند اســت كــه از علما و انســان هاى بســیار 
پاک سرشت و اهل تقوى و اهل زهد و ایمان بودند. 

ابوى ما 9 تا فرزند داشــتند كه اولین فرزند ایشان 
دخترى بــود كه به رحمت خدا رفــت و بعد خدا 8 
فرزند به ایشــان عنایت فرمود كــه 6 دخترند و 2 تا 

پسر.
از نظر علمی تحصیات شان در چه حدی 

بود؟
ابوى ما)رضوان الله تعالی علیه( از جهت علوم دینی 
از جایــگاه علمی بالایی برخوردار بودند و اســاتید 
بزرگی را درک كــرده بودند و مجتهد كامل بودند. 
ایشــان در ادبیات شاگرد مرحوم ادیب نیشابورى و 
در فقه و اصول شــاگرد شیخ هاشــم قزوینی، شیخ 
مجتبــی قزوینی و نیــز آیت الله ســبزوارى بودند. 
هم چنین از شاگردان مبرّز حضرت آیت الله میلانی 
بودند و یک مدتی هم در نجف از شاگردان حضرت 

امام خمینی)رضوان الله تعالی علیه( بودند.
ورود ایشــان بــه مبارزات سیاســی قبل از 

انقاب چگونه بود؟
ایشــان از سن تقریباً 16 سالگی در اَوان جوانی وارد 
مســائل سیاسی شدند. با شــهید عزیز نواب صفوى 
آشنا شدند و حلقه اتصالی بین علماى بلاد و علماى 
خراسان بودند؛ كه یكی از این علما كه ارتباط شان با 
امام خمینی از جهت مسائل سیاسی زیاد شد، حضرت 
آیت الله شهید سعیدى)رضوان الله تعالی علیه( بودند. 

یكی از مسائل بسیار مهم كه در مبارزات سیاسی 
ابوى ما حائز اهمیت اســت، یک جزوه اى راجع به 
بحث حكومت اسلامی بود كه شهید نواب صفوى 
نوشته بود و آن را در دست ابوى ما)رضوان الله تعالی 
علیه( به امانت گذاشته بودند؛ كه بعد ایشان كتاب 
را بــرده بودند مشــهد و در دهی به نــام »ابرده« در 
نزدیكی هاى شاندیز مشهد، آن را پنهان كرده بودند؛ 
كه بعد امام خمینی)رضوان الله تعالی علیه( حاج آقا 
مصطفی و آقاى منتظرى)رضوان الله تعالی علیهما( 
را به مشهد فرستادند و این جزوه را كه حلقه اتصال 
حكومت اســلامی شــهید نواب صفوى و امام بود، 
درخواست كردند و این حلقه اتصال به وسیله ابوى 
ما)رضوان الله تعالی علیه( انجام شد. منتهی ابوى 
فرمودند كه »شهید نواب از جهت رویه و روحیه اى كه 
داشــت، یک مقدار دوست داشت سریع به موضوع 
حكومت اسلامی برسد، اما امام خمینی)رضوان الله 
تعالی علیــه( یک مقــدار ملایم تر به ایــن موضوع 

پرداخته بودند و الحمدلله موفق هم شدند«.
یكــی از مســائلی كــه خیلــی بــراى ایشــان در 
مســائل سیاســی مهم بــود، ایــن بود كــه حیطه 
اهل بیت)علیهم السلام( خط قرمزشان بود و كسی را 
با ائمه معصومین)علیهم السلام( قیاس نمی كردند و 

در همه مراحل زندگیشان هم همین گونه بود.
نكته مهم دیگر مسائل سیاسی ایشان این است كه 
ایشان حدود 8 سال زندان بودند كه ما در انقلابیون 
كم تر كسی را سراغ داریم به مقدار ایشان این همه 
زندان كشــیده باشند. ایشــان جانباز دوران زندان 
بودنــد و هم از ناحیــه كتف و هم از ناحیه ســاق پا 

شكستگی داشتند و دوبار هم حكم اعدام براى شان 
صادر شــد كه به لطف خدا از این مســئله بســیار 
خطرناک عبور كردند و خیلی از افراد مختلف را در 

زندان می شناختند و افكار آن ها را می دانستند.
این نكته را هم اضافه كنم كه یكی از چیزهایی كه 
خیلی ابوى)رضوان الله تعالی علیه( را رنج می داد، 
این بود كه افكارى مثل افكار دكتر علی شریعتی در 
ذهن بعضی از بزرگان انقلابی نقش بسته بود و در 
مبانی فكرى این عزیزان تأثیرگذار شد و بسیارى از 
آسیب هایی كه از فاصله گرفتن حكومت از دین در 
بعضی جاها اتفاق می افتاد و در بیانات بعضی افراد 
می دیدند اتفاق می افتاد، می فرمودند منشــأ این، 
همان نقش و نگارى است كه دكتر علی شریعتی در 
ذهــن این ها ایجاد كرده و بین دین و حكومت دارد 
یک فاصله هایی می افتد و انقلاب دارد مسیرش را 
عوض می كند و برداشت از بیانات ابوى این بود كه 
امام)رضوان الله تعالی علیه( هم خیلی با افكار دكتر 
علی شریعتی مخالف بودند و او را براى اسلام مضر 
می دیدند. علی أىّ حال اتفاق افتاده اســت و منشأ 
بعضی از مبانی فكــرى اى كه در فقــه اجتماعی، 
فقه سیاسی و فقه حكومتی می بینیم، و نیز برخی 
گفته هایی كه ما از بعضی از افراد می بینیم، همین 

نگاه است. 
از نكات خیلی مهم كه براى جوانان خوب اســت 
بدانند، این اســت كه بعد از ســالیانی كه ایشان از 
مبارزین اول انقلاب بودند و سال هاى بعد هم مقام 
رهبــرى به مجمــع انقلابیون پیوســتند، رهبرى، 
آیت الله ســعیدى، آیت الله جنتــی، عموجان مان 

سیدمحمدطباطبایی:

می گفت بالاترین ثواب خدمت گذاری به مردم است
در جریان مبارزات هشت سال زندانی بود

بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی

حجت الاسام والمســلمین سیدمحمد طباطبایی فرزند 
مرحوم حجت الاسام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی 
و امام جماعت مسجد موسی بن جعفر)علیه السام( تهران 
در گفت وگو با حریــم امام به نکاتی از مبارزات سیاســی و 

اخاقیات والد راحل خویش اشاره کرد.
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آیت الله سیدعلی آقا، آقاجان من و چند نفر دیگر در 
منزل آقا بزرگ مان شب هاى ماه مبارک رمضان یک 
مباحثه اى راجع به »سفینةالبحار« داشتند كه با هم 
می نشستند و سفینةالبحار را با هم دوره می كردند. 
ایشــان از این جهت آشــنایی خیلی تنگاتنگی با 
خانواده رهبرى و با والد و والده ایشــان داشــتند و 
در مجالس وعــظ و روضه خوانی اى كه در بیت والد 
رهبرى بود، ابوى ما سالیان سال آن جا منبرى منزل 
ایــن بزرگــواران بودند؛ كه خــدا رحمت كند همه 

رفتگان ما را؛ إن شاءالله.
مواضع سیاسی بعد از انقاب ایشان چگونه 

بود؟
قبــال جناح هــاى سیاســی  در  ابــوى  موضــع 
علی الخصوص بعد از قضایــاى 88 این بود كه اوّلًا 
ایشان خیلی مراقبت می كردند فتنه هاى اجتماعی 
را با فتنه هاى اعتقــادى تلفیق نكنند و این ها را به 
هم ربط ندهند؛ یعنی این كه بعضی ها متأســفانه 
در جامعــه مــا فتنه هاى اجتماعــی را به فتنه هاى 
اعتقادى تبدیل كردند كه می بینیم در طول زمان به 
فاجعه اى تبدیل می شود ولی ابوى سعی می كردند 
این اتفاق نیفتد و بین فتنه هاى اجتماعی كه همان 
قضایاى ســال 88 بود، با فتنه هاى اعتقادى اى كه 
در اعتقادات مردم نسبت به توحید، نبوت و ولایت 
ائمه معصومین)علیهم السلام( هست، تفاوت قائل 
بشــوند؛ لذا فتنه هاى اجتماعــی را از موضوعاتی 
می دانســتند كه نظرشــان این بود كه اگــر هر دو 
جناح به خودشان بیایند و هم دیگر را مقصر ندانیم، 

می شود فتنه ها را حل كرد.
دربــاره مرحــوم آیت الله هاشــمی هم نظرشــان 
این بود كــه ایشــان را آدم فهمیده و باهوشــی در 
مسائل حكومتی می دانستند و معتقد بودند آقاى 
هاشمی در مبانی دینی اش پایبند است و به مسائل 
اعتقــادى اش الزام عملــی دارد. البته طبیعی بود 
كه هر جــا می دیدند كــه حتی آیت الله هاشــمی 
رفسنجانی احیاناً دارد در مسیرشان اعتقادات شان 
با مسائل اجتماعی شان تلفیق می شود یعنی دارد 
نسبت به مسائل اجتماعی به گونه اى رفتار می شود 
كه گویی مســئله اعتقادى اســت و یــا رفتارهایی 
می دیدند كه بالاخره از نگاه اخلاقی ســزاوار نبود، 
به خود حضرت آیت الله هاشمی یا به خانواده شان 

تذكرات می دادند. 
در مــورد حضــرت آیت اللــه منتظرى هــم ابوى 
می فرمودند ایشــان یک فقیه بود و در مورد ایشان 
همان نظر امام را داشتند اما آن كه برایشان مهم بود، 
این بود كه می گفتند این هتک حرمت مرجعیت كار 
درستی نیست و این كه هتک حرمت یک مرجع در 

انقلاب ما باب شد، كار خیلی اشتباهی بود. 
از ایشان اثر علمی هم به یادگار مانده است؟
بیشــتر آن اثر علمی ایشــان كه هست، منبرهاى 
ایشان است كه یک منبرهایی قبل از انقلاب و یک 
منبرهایی هم بعد از انقلاب بوده اســت. مهم این 
است كه ایشان قبل از انقلاب از جهت مردمی، یک 
مبنا و یک روش خاصی را در مسائل منبر داشتند و 
یک شهرت خاصی داشتند كه زبان زد عام و خاص 
بود؛ و بعد از انقلاب و شروع انقلاب باز با یک شهرت 
خاص دیگرى مشهور بودند كه آن چه حائز اهمیت 
اســت، آن اقتدار و آن صلابت و آن شجاعت قبل از 

انقلاب شان خیلی مهم تر از آن چیزى است كه بعد 
از انقلاب اتفاق افتاد. 

یكی از مسائل بسیار مهمی كه ایشان دارند و بعضاً 
هم مغفول می ماند، جامعیت علمی ایشان و نیز فهم 
و حكمتی است كه ایشان در مسائل دینی، سیاسی، 
اجتماعی و اخلاقی داشتند كه این ها خیلی مهم 

است و متأسفانه خیلی مغفول مانده است.
فعالیــت ایشــان در مســجد و در زمینــه 

ارتباطات مردمی چگونه بود؟
ارتباط شــان بــا مــردم برگرفتــه از ســیره ائمــه 
معصومین)علیهم الســلام( بود و سعی می كرد آن 
چیزى را كه در روش اهل بیت)علیهم السلام( و در 
ارتباط با مردم بود، رعایت كنند؛ به خانه فقرا ســر 
بزنند، به ایتام سر بزنند، نسبت به زنان احترام خاص 
خودشان را انجام بدهند، نسبت به مردم، نسبت به 
رزمنده ها، نسبت به جانبازان، نسبت به معلولین، 
نسبت به كاسبین محل، همسایه ها و نسبت به همه 
افراد كــه در حقوق اهل بیت)علیهم الســلام( و در 
مسائل اجتماعی بود، ایشان سعی می كردند همه 
را تا آن جایی كه در توان شــان هست، اجرا بكنند و 
الحمدلله انسان جامع و بسیار موفقی در این مسیر 

بودند.
در مســجد ســعی می كردند با همه اقشــار مردم 
ارتباط اجتماعی خوبی داشته باشند. حیاط مسجد 
موسی بن جعفر)علیه السّــلام(دو در دارد؛ ایشــان 
گاهــی از این در می آمدند افراد را تفقد می كردند و 
گاهی از آن یكی در می رفتند و جوان هایی كه آن جا 
می ایستادند و بعضاً هم در همان گوشه مسجد خیلی 
شلوغ می كنند، گاهی از آن جا می رفتند و با آن  ها 
سلام و علیک می كردند، احوال شان را می پرسیدند 
و تفقد می كردند. نســبت به همسایه هاى مسجد 
هم خیلی توجه داشــتند. من هنوز یــادم نمی رود 
كــه حــدود ســال هاى 57-56 كه ما بچــه بودیم، 
گاهی بعضی اهالی مســجد كه مثلًا شوهران شان 
از دنیا می رفتند، گاهی بابا داخل ســبد چیزى به 
ما می دادند و می گفتند برو در خانه فلانی بده و بیا 
و هیچی هم نگو. با اهالی مســجد نمونه هاى این 
جورى خیلی داشتند. یا كسانی كه از دنیا می رفتند، 
معمولًا ختم هاى شــان را شركت می كردند و یا اگر 
مریض بودند، ســر می زدند. گاهی كسانی كه اهل 
نماز بودند و می دیدند یک مدت نمی آیند، می رفتند 

خانه شان و به آن ها سر می زدند.
اخاق ایشان در محیط خانواده چگونه بود؟

در محیط خانواده هم ایشــان به ســیره اهل بیت 
عمــل می كردنــد و مصمّــم بودند كــه روش هاى 
اهل بیت)علیهم الســلام( را در خانــه اجرا كنند و 
پدرى بســیار دلسوز، فهیم و بسیار دوست داشتنی 
بودند. حاج آقــا در محیط خانواده ســعی می كرد 
در همه كارى مشــغول بشوند؛ حتی گاهی ایشان 
رسماً در آشــپزخانه می آمدند آشــپزى می كردند 
و در غذا درســت كردن كمــک می كردند و عمدتاً 
-علی الخصوص آن روزهایی كه مادرمان هم مریض 
بودند- غذا را ابوى می كشــیدند. از باب نمونه این 

مسئله را عرض كردم.
وصیت خاصی داشتند؟

ایشان وصیت هاى مختلفی داشتند كه هر كدامش 
به نوبه خودش حائز اهمیت و حائز بررسی و تحلیل 

اســت كه به نظر مــن این وصیت هــا، وصیت هاى 
خیلی خیلی مهمی است. 

نكته مهم مفاد وصیت حاج آقا بعد از شــهادت به 
یگانگی خدا، رسالت نبی مكرم اسلام و ولایت ائمه 
معصومین)علیهم السلام( رعایت مردم دارى است 
كــه خیلی بــه آن تأكید كرده اســت و می فرمودند 
كه بالاترین ثــواب، خدمت گزارى به مردم اســت. 
هم چنین نسبت به فقرا و نسبت به جامعه مسلمین 
در وصیت نامه شان خیلی تذكرات خاصی هست. 
البته اول چیزى كه خیلی به آن تذكر داده اند، تبعیت 
از اعلم مراجع است كه حتماً از اعلم مراجع تقلید 
و تبعیت كنید. درباره مسائل خانوادگی هم خیلی 

تذكر می دادند كه مراقبت و خیلی احترام كنید.
در پایان اگر نکته ای باقی است، بفرمایید.

یكی از مشــكلاتی كه در جامعه بعــد از انقلاب ما 
هست، این اســت كه متأسفانه برخی سیاسیونی 
كه بعد از ایشــان به جرگه انقلاب پیوســتند، یک 
حقد مخفی و نامفهومی در وجودشان بود كه سعی 
می كردند هر جورى شده ایشان را از صحنه سیاست 
یا از صحنه هایی كه بالاخره براى پیشرفت انقلاب 
است، حذف كنند؛ كه همین الان هم ما می بینیم 
خیلی جاها متأســفانه دارند ایــن كار را می كنند و 

بعضاً هم كردند.
از آن جایــی كــه مــن جدیــداً دیــدم دارند حتی 
بزرگ مــرد انقلاب یعنــی امام خمینی)رضوان الله 
تعالی علیه( را از اذهان مردم پاک می كنند، به نظرم 
می رســد یک حقدى در یک سرى انسان ها هست 
كه معلوم نیست این حقد از كجا یا از چه زمانی رشد 
كرده و باعث شده است كه آن مباحث بسیار بسیار 
مهمی را كه قبل از انقلاب با ابوى سرشــته شــده 
بود، نادیده بگیرنــد و آن ها را حذف و مخفی كنند 
تا دیگران متوجه آن فعالیت هاى بســیار مهم ابوى 
ما)رضوان اللــه تعالی علیه( نشــوند. علی أىّ حال 
آن چه كه نزد خدا هســت، باقی است و إن شاءالله 
خداى تبارک و تعالی آن چیزى را كه رضایت اوست، 

براى ما رقم بزند.
ضمــن این كــه ابوى)رضــوان الله تعالــی علیه( 
می فرمودند كه امیرالمومنین علی)علیه السلام( به 
حسنین فرمودند كه »یک ســرى از مطالبی را كه 
شما در آن تاریخ نبودید، طرح نكنید؛ چون كه فردا 
خواهند گفت شما كه نبودید«. حاج آقا هم این تذكر 
را می دادند لذا مــن از خیلی از مطالب صرف نظر 
كردم به جهــت این كه این مطلب را ابوى فرمودند 
كه یک ســرى مطالب را نگویید؛ هر چند آن ها را از 
ابوى شــنیدیم. البته معمولًا آن مطالبی را كه من 
گفتم، چیزهایی است كه شواهد و ادله اش هست و 
آدم هایش هم هستند و نوشتارش یا صداى حاج آقا 

هم موجود است.
روایتــی را بــه عنــوان حســن ختــام ســخنان 
عرض می كنــم كــه امــام صادق)علیه الســلام( 
فرمودند:»یعیــش النــاس باحســانهم اكثــر مما 
یعیشــون باعمالهــم و یموتون بذنوبهــم اكثر مما 
یموتون باجالهم« مردم با احســان و نیكویی شان 
بیــش از عمر طبیعــی خود زندگــی می كنند و با 
معصیت و گناه شــان بیش از كســانی كه با مرگ 
طبیعــی خــود می میرنــد، از دنیا خواهــد رفت.

)بحارالانوار، ج5، ص140(
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از سابقه آشناییتان با مرحوم حجت الاسام  
والمســلمین حاج  ســیدمهدی طباطبایــی)ره( 

برای مان بفرمایید.
بنده از همان دوران كودكی با ایشان آشنا بودم؛ یعنی 
ما هم محله حاج آقا و به قول معروف بچه محل بودیم. 
آن وقت ها مثل امروز نبود و همسایه ها همه همدیگر را 
می شناختند و با هم رفت وآمد داشتند، به ویژه اگر آن 
همسایه یک روحانی و سخنران یا امام جماعت مسجد 

محل بود كه دیگر همه او را می شناختند. 
مرحوم آسید مهدى آقا چون از منبرى هاى درجه یک 
مشهد بودند، لذا همه ایشان را می شناختند. ایشان 
بی نظیر و یک پارچه آقا بود. اصلًا مشهدى ها به ویژه 
پایین خیابانی هاى مشهد به كل خاندان طباطبایی-
چون همه روحانی بودند- ارادت داشتند. پدر ایشان 
مرحوم آسیدمحمدحســین طباطبایی امام جماعت 
مســجد محل و فردى متدین، مقدس و مورد اعتماد 
مردم بــود و مــردم او را صاحب نفس می دانســتند و 
به دعاى او بســیار اعتقاد داشتند و بســیارى از مردم 
هنگام گرفتارى به ایشان مراجعه می كردند و نذورات 

خودشان را به ایشان می دادند. 
من بچه كم ســن وســالی بودم كه پدرم مرا پاى منبر 
آسیدمهدى می برد. واقعاً مثل مور و ملخ جمعیت پاى 
منبر ایشان می آمد. از آن جایی كه پدر و برادران ایشان 
هم روحانی بودند، در منزل پدرى ما به مناسبت هاى 
مختلف، دهه فاطمیه و دهه عاشورا روضه هاى ماهیانه 
داشــتیم كه والده ما بــرادران حاج آقا و هم چنین پدر 
ایشان را براى روضه و منبر به منزل دعوت می كردند. 
به خاطر دارم كه منبرهاى آســیدمهدى بسیار داغ و 

آتشــین بود؛ لذا بنده از همان دوران نوجوانی به این 
خاندان به ویژه آسیدمهدى ارادت خالصانه داشتم و از 
اواخر دهه چهل محضر این بزرگواران را درک كردم و 
تا آخرین روزهایی كه در بیمارستان بسترى بودند و در 
منزل شان، در محضرشــان بودم و نزدیک به 60 سال 
همیشه به ایشان به عنوان مربی و مرشد نگاه می كردم.

از سوابق مبارزاتی مرحوم طباطبایی اطاع 
دارید؟

یكی از كســانی كه بیشــترین شــكنجه و بیشترین 
زندانی ها را كشید، مرحوم آقاى سیدمهدى طباطبایی 
بود. یک بار در دوران شــهید نواب در ســال 34 یعنی 
حدود ده ســال قبل از نهضت امام زندانی شدند؛ بار 
دوم در سال 41 و بار سوم در اواخر سال 52 به دو سال 
حبس محكوم شــد. اما در سال هاى بعد دیگر مرتب 
به زندان می رفت و طبق فرمایش خود ایشــان مدت 
یک ســال، 6 مــاه، 8 ماه در زندان بــود. می فرمودند 
زندانی شدن من همراه با محكومیت زندان نبود، بلكه 
همین طور بازداشتم می كردند و یک تعهد می گرفتند 
و بــاز آزاد می كردند. جمعاً حدود 8-7 ســال زندانی 
كشیده بودند. من حالا در این جا خاطره اى خدمتتان 
عرض كنم كه خیلی جالب است كه ببینید این بزرگوار 
علاوه بر شجاعت و مبارزاتی كه داشته است، چه قدر 
مثل اجداد طاهرینش با گذشت بوده است. این جمله 
را هم لازم است عرض كنم كه مرحوم آقاى سیدمهدى 
پرچم دار مبارزه در شــهر مقدس مشهد بود و شهامت 
ایشــان زبان زد بود؛ از زندان نمی ترسید و به صورتی 
وارد می شــد كه لااقل در مشهد كه من می دانم و بعد 
از شهادت آیت الله سعیدى در تهران و شاید در شیراز 

و كرمان، به هر حال ســال ها بود كه حاج مهدى آقا در 
خراســان پرچم مبارزه با ستم گرى و دیكتاتورى شاه 
را بر شــانه داشــت و یک راه صعب، سخت و دشوارى 
را آغــاز كرد، به قیمــت زندان و شــكنجه. بنده یادم 
می آید ایشان فرارى بودند و حاج جواد آقاى قصاب-
خدارحمتش كند- قصاب محله كه پدر شهید بود، از 
شدت ناراحتی براى مفقود شدن و متوارى شدن حاج 
مهــدى آقا می رفت حــرم و روى صحن كهنه-صحن 
انقلاب- براى پیــدا كردن آســیدمهدى به اصطلاح 
دخیــل امام رضا می شــد و به گردن خــودش طناب 
می بست و می خواست كه ایشان را با همان طناب به 
گــردن، تا كنار ضریح ببرند و وقتی می بردنش آن جا، 
به حضرت رضا)علیه السلام( زارى و التماس می كرد 
كه آسیدمهدى پیدا بشود و اگر هم زندانی است، آزاد 

بشود.
ایشان به شدت زیرنظر ساواک بود و ساواک به شدت 
ایشــان را تحت فشــار قرار می داد و چهار بار ایشان را 
دســتگیر كرده بود و مدتی طولانی درســاواک بودند 
و پرونده هاى ســنگینی هم چون ارتباط با افرادى كه 
قصد ترور و یا حركات مســلحانه داشــتند، داشتند و 

زندان هایی طولانی را تحمل كردند.
یک موضوع مهمی را هــم در رابطه با واقعه تاریخی 
»مسجد فیل« باید عرض كنم، این است كه مسجد فیل 
از مساجد قدیم و معروف پایین خیابان مشهد است كه 
امروز به خیابان نواب صفوى تغییرنام یافته است. این 
مســجد در دوران قاجاریه ساخته می شود و در حدود 
سال هاى 1323 تغییراتی هم در آن ایجاد می شود. در 
این مسجد در قبل از انقلاب وعاظ و سخنرانان معروف 
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و مبارز مشهد مثل مرحوم آسیدمهدى آقاى طباطبایی، 
شهید هاشمی نژاد، مرحوم خزعلی و دیگر سخنرانان 
مبارز بارها به مناســبت هاى مختلف بــه ویژه در دهه 
فاطمیه و محرم و صفر، ســخنرانی می كنند. در دهه 
30 مطابق اسناد ساواک و بنابه نقل مرد مبارز و انقلاب 
آســیدمهدى آقا  مرحوم حجت الاسلام والمســلمین 
طباطبایی، شــهید هاشــمی نژاد و حجت الاســلام 
فصیحی از جمله روحانیــون مبارز و توانایی بودند كه 
با توانایی علمی و قدرت بیان و شجاعتی كه داشتند، 
مسائل سیاسی و اجتماعی كشور را بیان می كردند و 
بارها توسط ساواک دستگیر شدند كه اتفاقاً این جا من 
یک نمونه هم از گزارشات ساواک را خدمتتان عرض 
بكنم. ساواک مشــهد در نامه اى درخواست بازداشت 
این 4 تا روحانی متعصب و تنــد رو را به نام هاى آقاى 
شیخ علی فصیحی، حجت الاسلام مهدى طباطبایی 
حجت الاســلام مصطفی غروى و شهید هاشمی نژاد 
را از ســازمان اطلاعات و امنیت مركــزى می نماید و 
این جا من باید حتماً خدمت تــان عرض كنم این كه 
در رابطه با واقعه مســجد فیل بیان می كنند كه وقتی 
آقاى شهید هاشمی نژاد می روند و آن اتفاق می افتد، 
می گویند گویا این دعوت از سوى اصناف پوست فروش 
بوده است. اصل قضیه این طور است كه مرحوم آقاى 
حــاج ســیدمهدى طباطبایی طبق روال همه ســاله 
در دهــه فاطمیه در دهــه 30 و 40 در منــزل یكی از 
بازاریان معروف و متدین مشهد منبر می رفتند. آقاى 
شــهید هاشــمی نژاد هم در منزل اخوان فاطمی در 
ایستگاه سخنرانی می كردند. در شب ششم مجلس 
آقاى طباطبایی، ایشــان ســخنان تندى در انتقاد از 
رژیم بیان می كنند كه عوامل و مأمورین ســاواک كه با 
لباس شــخصی در جلســه حضور داشتند و سخنان 
ایشان را رصد می كردند، ســر وصدا راه می اندازند و 
نظم مجلس را به هم می زنند. بعد از این كه ســاواک 
به ایشــان و صاحب مجلس هشــدار می دهد و تهدید 
می كند كه باید مجلس را تعطیل كنید یا سخنران را 
عوض بكنید، مرحوم ســیدمهدى آقاى طباطبایی به 
آقاى شــهید هاشمی نژاد كه یار دیرینه ایشان بودند و 
همیشه با هم و در كنار هم بودند، پیشنهاد می دهند 
كه ایشان از شب سوم منبرشان را تغییر بدهد و بیایند 
مسجد فیل و حاج آقا هم پامنبرى هاى شان را كه همان 
اعضاى هیئت نبوى و یا صنف پوست فروشان مشهد 
بودند، كه الان هم هستند، و جمعیت زیادى بودند، به 
مسجد فیل می فرستند و آقاى هاشمی نژاد هم آن جا 
منبر می روند كه در شب سوم با توجه به سخنان تندى 
كه آقاى هاشــمی نژاد مطرح می كننــد، آن اتفاقات 
را ه می افتد و منجر به تعطیلی و شــهادت گروهی از 

عزیزانمان می شود.
فعالیت سیاسی بعد از انقاب ایشان چه بود؟
پس از پیروزى انقلاب آن بزرگوار شــبانه روز فعالیت 
می كرد. با توجه به شناختی كه از حضرت امام از ایشان 
داشــتند، ابتدا پست هاى مهم و حســاس و زیادى به 
ایشان پیشنهاد می شــود ولی ایشان زیر بار نمی روند 
تا این كه با اصرار امام و مرحوم بهشــتی وارد سیستم 
قضایی می شــوند و مســئولیت هاى پراكنده اى مثل 
نمایندگی امام در سپاه را كه برعهده داشتند، كلا آن ها 
را رها می كنند و مسئولیت هایی در كارهاى قضایی به 
عهده می گیرند. در آن شرایط مهم و وضعیت نابسامانی 
كــه در اوایل انقلاب در قوه قضاییه بود، ابتدا كار مهم 

تنظیم قوانین را انجام می دهند. ایشان می فرمودند 
براى این كه جلوگیرى از تضییع حقوق مردم باشــد، 
سعی می كردم بیشتر در كار قوه قضاییه تلاش بكنم. 
تدریس براى قضات، از جمله دیگركارهاى مهم ایشان 
بود. تا این كه وضعیت آشفته اى در زندان هاى مازندران 
و دادگاه هاى آن جا پیش می آید و عده اى از منافقین و 
كمونیست ها در آن جا نفوذ پیدا می كنند و در آن زمان 
خیلی اوضاع آشــفته اى بوده است، كه با اصرار آقاى 
بهشتی و آقاى هاشمی رفســجانی، ایشان به عنوان 
دادستان انقلاب به استان گلستان می روند و ماجراى 
خلق تركمن صحرا و اتفاقات و مشكلات ناگوارى را كه 
در آن جا بوده اســت، مرتفع می كنند. البته متأسفانه 
این موضع در تاریخ هم كمتر ذكر شده و نقش بسیارى 
از افراد از جمله این بزرگوار، یا دیده نشــده یا كمرنگ 

بیان شده است. 
هم چنین در برنامه هــاى دادگاه هاى انقلاب تهران 
در مقابله با ساواكی ها بسیار فعال عمل كردند؛ تا این 
كه به عنوان نماینده مردم مشــهد به مجلس راه پیدا 
می كننــد و پس از آن باز دو دوره هم به عنوان نماینده 
مردم تهران به مجلس می روند. آن چه كه در وضعیت، 
فعالیت و نقش این بزرگوار مهم است، این است كه این 
عزیز همیشه در هر سمت و پستی كه بود، فقط و فقط 
به انقلاب و خدمت به مردم فكر می كرد و همه تلاشش 
این بود كه چه بكند كه بتواند بیشــتر به مردم خدمت 
كند. امیدواریم إن شــاء الله خداوند روح ایشــان را با 

اجداد طاهرینش محشور گرداند.
ارتبــاط ایشــان بــا حضــرات آیــات قمــی و 

میانی)رضوان الله تعالی علیهما( چگونه بود؟
دربــاره ارتباط ایشــان بــا آیت الله العظمی میلانی و 
آیت الله قمی باید عرض كنم كه اولًا آقاى سیدمهدى آقا 
از شــاگردان آیت اللــه میلانی و آیت اللــه قمی بودند 
و آیت اللــه میلانی ایشــان را از شــاگردان نزدیک به 
خودشان می دانستند و علاقه خاصی به ایشان داشتند 
و عمــلًا آقاى طباطبایی رابط ابلاغ پیام ها و نامه هاى 
امام به آیت اللــه كفایــی و آیت الله العظمی میلانی و 
بعضی از علما بودند. آن چه كه در این رابطه خیلی مهم 
و قیمتی است، و از افتخارات آقاى طباطبایی است، آن 
است كه ایشان در آن زمان در منزل علماى بزرگی مثل 
آیت الله میلانــی و همین طور آیت الله قمی منبرهاى 
آتشینی می رفتند و فكر كنم در جایی دیگر هم عرض 
كرده ام كه ایشان در منزل آقاى میلانی و آیت الله قمی 
حرف هایی می زدند كه انصافاً خیلی از سخنرانان دیگر 
جســارت نمی كردند این صحبت ها را بكنند. این كه 
یک روحانی جوان در محضر علما و اســاتید خودش 
مثل آیت الله العظمی میلانی و آیت الله قمی سخنرانی 
بكند، خیلی جســارت و شــجاعت می خواهد و باید 
سخنرانی توانا باشد تا بتواند در محضر شخصیت هاى 
بزرگی مثل آیت الله میلانی و آیت الله قمی سخنرانی 
بكنــد و خود آقاى آســید مهدى آقــا می فرمودند كه 
»آقاى میلانــی یكی از الطاف الهی و انســانی بزرگ 
بود و اســتاد من بود و براى ایشــان من احترام زیادى 
قائل بودم. وقتی با ایشان صحبت می كردم گاهی به 
عنوان شوخی و تذكر به من می فرمود كه مثلًا حالا اگر 
نزد امام زمان ایستاده باشی، این حرف را می زنی؟ یا 
به شــوخی می فرمودند فكر نمی كردى كه امام زمان 
بگوید خــلاف كردى یا خــلاف می گویی؟! حضرت 
آیت الله میلانی براى من احترام زیادى قائل بودند«. 

به هر حال یكی از امتیازات مرحوم آیت الله طباطبایی 
همین بود كه به مناسبت هاى مختلف در محضر علما 
و در منزل آیت الله میلانی سخنرانی می كرد و خودش 
را از شاگردان ایشان می دانست و علاقه خاصی به آن 
بزرگان داشــت و همین طور آیت الله میلانی به ایشان 
اجازه روایتــی داده بودند و بــا تعابیر»عمادالاعلام و 

ثقةالاسلام« از ایشان نام می برند. 
ایــن نكته را هــم لازم اســت اضافه كنم كه ایشــان 
می فرماید »من در اولین بارى كه به زندان رفتم، چون 
سنم پایین بود و 17 سال یا 18 سال سن داشتم، چون 
تنها آخوندى بودم كه از مشــهد مــن را گرفته بودند و 
به زندان برده بودند، بعد از این كه از زندان آزاد شــدم 
علمایی مثل آیت الله قمی و آیت الله میلانی كه بنده 
شاگرد این حضرات بودم، آقاى حاجی عابدزاده كه در 
مشهد شخصیت اجتماعی اى داشت، به دیدنم آمدند 
مثل كسی كه از كربلا و مكه برگشته باشد؛ و مردم هم 

به دیدنم می آمدند«.
از خاطرات اخاقی ایشان برایمان بفرمایید.

و اما در باب مســائل اخلاقی و سجایاى اخلاق، باید 
عرض كنم كــه مرحوم آقاى طباطبایــی یک الگوى 
تمام نمــاى اخلاق بود و مردم ایشــان را به عنوان یک 
شــخصیت اخلاقی و معلــم اخلاق می شــناختند و 
با وجــود این كــه یک سیاســت مدار تمام عیــار بود، 
در تعاملات اجتماعی ســعی می كــرد از ارزش هاى 
اخلاقی اى كه خط قرمز ایشــان بود، عبور نكند و در 
عرصه سیاســت از اخلاق تبعیت می كرد. زرق و برق 
دنیا نتوانســت او را بفریبد و به خودش مشغول كند. 
ثروت خــودش را در راه اعتلاى فرهنگ این مرز و بوم 
خرج كرد. گذشتن از هزار گوسفند و بخشیدن چندین 
ماشین و خانه و اعطاى آن به افراد نیازمند، همه و همه 
دلیل بر وارستگی این بزرگوار است كه بنده از نزدیک 

شاهد این مسائل بودم.
برخی از شخصیت ها هســتند كه آن قدر در دل آدم 
می نشــینند و نشســته اند كه به محض این كه درباره 
اخلاق ایشان سوال می شود، انصافاً انسان مشتاقانه 
منتظر اســت تا در باب سجایاى اخلاقی آن  ها سخن 
بگوید. بدون تردید حاج آقا سیدمهدى طباطبایی یكی 
از آن شخصیت هاى به یادماندنی هستند كه جز خاطره 
خوش، ما چیز دیگرى از ایشان در ذهن نداریم. ایشان 
چهره اى اخلاقی و الگوى تمام نماى اخلاق اسلامی و 
انسانی بودند. از افراط و تفریط پرهیز داشتند و مواضع 
بسیار شجاعانه و متعادلی در امر سیاست داشتند. اگر 
جایی زشــتی و كاستی یا مواضع تندى را می دیدند، 

واقعاً واكنش نشان می دادند.
برخی با لســان قوم ســخن می گویند ولی برخی با 
اصطلاحات قلمبه سلمبه و فلسفی سخن می گویند. 
حاج آقا با زبان ساده با مردم صحبت می كرد و جمعیت 

اشک می ریختند و متوسل می شدند.
بنده خاطراتی را كه دوســتان و آشنایان حاج آقا نقل 
كرده اند و آموزنده بوده اســت، جمــع آورى كردم و در 
كتابی به نام »سفیر اخلاق« آن ها را تدوین كردم. كتاب 
دیگرى هم به نام »اخلاق و مبارزه« درباره ایشان تدوین 
شده است كه البته بنده هم در تدوین آن تقریباً نقشی 
داشــته ام. كتاب دیگرى هم به نام »یادنامه استاد« در 

دست چاپ است. 
یكی از خاطراتی كه در كتاب »ســفیر اخلاق« آمده 
است و بنده فكر می كنم بسیار آموزنده است، در این جا 
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خدمت شما عرض می كنم. در مشهد یک روحانی بود 
كه خیلی هم منبر خوبی داشت و معروف بود. ایشان 
ابتدا روحانی مبارزى بود و حتی با آقایان خامنه اى و 
طبسی هم زندان رفته بود ولی ظاهراً بعدها دیگر در 
ساواک نتوانسته بود طاقت بیاورد و متأسفانه دربارى 
شده بود و آن طورى وابسته به دربار شد كه به ساواک 
تعهد داد كه تا آخر به شاه ارادت داشته باشد. ایشان 
در جایــی بــا حاج آقاى طباطبایــی در یک مجلس 
منبر داشتند. اتفاقا صاحب مجلس آسیدمهدى آقا 
را بــه عنوان آخرین ســخنران دعــوت می كند و آن 
آقــاى روحانی را هم به عنوان ســخنران اول دعوت 
می كنــد. از آن جایی كــه آن آقاى روحانــی دربارى 
براى منبر خودش كلاس می گذاشت و می گفت من 
باید آخرین سخنران باشــم ، یک روز با آسیدمهدى 
تماس می گیرد و به ایشان می گوید حاج آقا شما قبل 
از من منبر برو؛ بگذار من ســخنران آخر باشم. آقاى 
ســیدمهدى آقا قبول می كنند و می گویند براى من 
فرقی نمی كند. ولی بعد از منبر آســید مهدى مردم 
متفرق می شوند و وقتی كه آن آقا اوضاع را این گونه 
می بیند، مجدداً به آســیدمهدى می گوید كه برنامه 
مثل قبل باشــد یعنی اول من منبر بروم، بعد شما. 
باز آسیدمهدى آقا قبول می كنند و حرفی نمی زنند 
و می گویند اشكالی ندارد. اما جالب این جاست كه 
باز هــم همان اتفاق می افتــد و آن روحانی می بیند 
كه باز هم جمعیت و پامنبرى هاى شب قبل خود را 
از دست داده اســت و جمعیت زیادى پاى منبر وى 
نمی آید. لذا از آســیدمهدى به دل می گیرد و مكدر 
می شــود و می گوید این برنامه ریزى تو بوده است و 
تو باعث شدى كه من مســتمعین خودم را از دست 
بدهم. یک روز در خیابان هر دو در حالی كه هركدام 
ســوار ماشــین خود بودند، همدیگــر را می بینند. 
آسید مهدى كه راننده داشت، به راننده خود اشاره 
می كند بایست و آن روحانی هم توقف می كند و هر 
دو از ماشــین پیاده می شوند. آسید مهدى به سمت 
ایشــان می رود و بلافاصلــه آن آقا وقتی به ایشــان 
می رسد، سیلی محكمی به آسیدمهدى می زند؛ اما 
حاج آقا چیزى نمی گویــد و راهش را ادامه می دهد. 
علی رغم این كه عــده اى از مردم به حمایت از آقاى 
طباطبایــی در می آیند، اما ایشــان اجازه نمی دهد 
كه با او برخورد بشود. بعد از این ماجرا آسید مهدى 
یــک عبا و یک جفت نعلین به خانه او می فرســتد و 
می گوید من هیچ نقشی در این كه منبر شما این طور 
بشود، نداشــتم. در عین حال عذرخواهی می كند. 
آن آقا بســیار شرمنده می شود و از این استاد اخلاق 

عذرخواهی می كند.
مطلب این جاســت كه من اگر هزار كتاب اخلاقی و 
تاریخی را خوانده باشــم اما خودم متخلق به اخلاق 
نباشم، و یا اگر ساعت ها و سال ها منبر و كلاس اخلاق 
بگــذارم و اخلاق براى مردم تدریــس كنم، اما خودم 
متخلق نباشم، اثر چندانی نخواهد داشت. اثر تربیتی 
این حركت اخلاقی و این گذشــت و عفو و بخشــش 
از ســاعت ها منبر و كلاس اخلاق بیشتر است و این 
اخلاق و رفتار است كه آن روحانی را به زانو در می آورد. 
كســی كه خودش را صاحب قدرت می دانســت و از 
ناحیه ساواک پشتیبانی می شد، این رفتار آسیدمهدى 
چنان او را شكست می دهد كه تا آخر عمرش با وجود 
ایــن كه متوارى شــده بود و بعد از انقــلاب به آمریكا 

فرار كرده بود، ولی ســالی چند نوبت با آسیدمهدى 
تماس می گرفت و عذرخواهی می كرد. جالب است 
بدانید كه این فرد بعدها در خارج با مشــكلات عمده 
مالی و بیمارى مواجه می شــود اما هم چنان مرحوم 
حاج مهدى آقا طباطبایی براى او مستمرى می فرستد. 

این است معناى اخلاق و معلم اخلاق بودن. 
خاطره دیگــرى را این جا نقل می كنــم اگر چه كه 
ناراحت كننده است. خود ایشان در كتاب »اخلاق و 
مبارزه« كه البته این حقیر هم سهمی درگردآورى اش 
داشتم، می فرمایند كه »ســالی در شب نوزدهم ماه 
مبارک رمضان منــزل حاج غلامعی ثقفی كه دكان 
بذرفروشی داشت افطارى دعوت داشتم. تا از خانه 
به همراه فرزندان آقاى سعیدى بیرون آمدیم، ساواک 
مرا دستگیر كردند. به بچه هاى آقاى سعیدى گفتم؛ 
شما بروید. كتک كارى شــد، به زمین افتادم، گفتم 
روزه ام بگذارید لااقل افطار كنم. یكی از آن ها به نام 
كمانگیر بر ســر و صورتم ادرار كرد، مقــدارى از آن 
وارد دهانم شد، خیلی سخت گذشت. كمانگیر نام 
دیگــرش جوان بود و... . به هــر حال مرا بردند، من 
دهانم را آب كشــیدم، كمی برایم آش آوردند و افطار 
كردم. از این ماجرا سالها گذشت. روزى آقاى گیلانی 
من را خواست. به زندان رفتم؛ خیلی ها آمده بودند. 
جاى شــكنجه روى دســت و پا یا سرشــان را نشان 
می دادند. من از این كار خوشم نمی آمد. من اعتقاد 
داشتم عفو در حین داشتن قدرت، بهترین عبادت 
اســت. یک مقــوا گرفتم و همین مطلب را نوشــتم 
گذاشتم بالاسر آقاى گیلانی، تلویزیون هم تصویرش 
را پخــش كرد. در بین دستگیرشــدگان، كمانگیر، 
تهرانی و یک رفیق دیگر آنهــا به نام آرش هم بود. با 
تهرانی صحبت كردم و تجربیاتش را نوشتم. البته او 
خودش هم می دانست باید اعدام بشود. آقاى نراقی 
هم كه قاضی دادگســترى بود در نوشتن مطالب به 
من كمک می كرد. بعضــی از اقدامات انجام گرفته 
در زندا ن هــا بــراى من كه مســئول دادگاه ها بودم، 
مورد پذیرش نبود. من از طرف آقاى آذرى منصوب 
شده بودم و ایشان هم منصوب حضرت امام بودند. 
به همین جهت حساسیت زیادى به خرج می دادم. 
بعد از تشكیل دادگاه هاى مختلف، آقاى رى شهرى 
به دادگاه نیروهاى مسلح واقع در چهارراه قصر رفت. 
در این مقطع هنوز من با آقایان بهشــتی، قدوسی، 
میرحســینی و ژیانی همــكارى داشــتم و هنوز به 

شهردارى نرفته بودم. 
آقاى گیلانی از من خواســت كه به دادگاه بروم، آن 
جا كه رفتم متوجه شدم كمانگیر اولین حرفش این 
بوده كه شنیدم آقاى طباطبایی از مهمترین كسانی 
اســت كه از من ناراحت بوده، مرا عفو كرده اســت. 
آقاى گیلانی گفته بود، بله ایشــان عفــو كرده ولی 
دولت نمی بخشد. بعد ایشــان قضیه ادرار را مطرح 
كرده بود. تصاویر دادگاه هم ضبط شده كه درقسمت 
بالاى دیوار آن نوشته به شكرانه پیروزى اسلام بر كفر 
و ظفرمندى دینداران بر فســاق، تمام شكنجه گران 
خویــش را عفــو كردم-ســیدمهدى طباطبایــی- 
نمی دانم چه طور شد كه به آقا گفتند و امام گفتند؛ 
این نوشته نباید باشد، ما جمعش كردیم. البته آقاى 
گیلانی هم بی اطلاع بود از اینكه چه كســی به امام 
گفته اســت.اعتراض ســر این بود كه این بخشش و 
گذشت، براى كسانی كه با نشان دادن آثار شكنجه 

خود دنبال انتقام هستند، مشــكل ایجاد می كند. 
با این وجود من از این برخوردها و انتقامها، خوشــم 
نمی آمد. آقاى گیلانی گفت؛ حاج آقا از این برخوردها 
خوششان نمی آید. شما هم اگر می خواهید نیایید، 
نیایید، به شهردارى بروید. گفتم؛ شما گفتید بیایم 
من كه خودم نمی خواســتم بیایم«. بــه هر حال در 
نهایــت آقاى طباطبایی شــكنجه گران خــودش را 
بخشــید، آن هم كسانی كه آن همه ایشان را اذیت و 

آزار داده بودند. 
 اگر نکته ای باقی است، بفرمایید.

در شهریور سال 1347 در شهرهاى جنوبی خراسان 
فردوس و طبس زلزله مهیبی به وقوع می پیوندد كه 
بر اســاس گزارش جمعیت شیر و خورشید متجاوز 
از 15 هزار نفر كشــته می شوند و حدود 500 روستا 
و كلاته به شــدت آسیب می بینند و بر اثر این فاجعه 
دهشت ناک، در سراسر استان عزاى عمومی اعلام 
می شــود. آیت الله میلانی دوازدهم شــهریور ماه را 
مجلس یادبودى براى جانباختگان زلزله در مسجد 
جامع گوهرشاد بر پا می كنند. ســه روز بعد از زلزله 
جنوب خراســان تعــدادى از علما از جمله شــهید 
هاشمی نژاد، آقاى واعظ طبسی، آیت الله خامنه اى و 
آیت الله سیدمهدى طباطبایی و تعداد دیگرى از علما 
بعد از این كه دو تا كامیون خوار و بار و پوشــاک تهیه 

می كنند، به محل زلزله حركت می كنند.
یكی از موضوعات و از فعالیت هاى بســیار مهمی كه 
حاج آقــا در قبل از انقلاب انجــام دادند، فعالیت هاى 
اقتصادى بسیار زیاد براى كمک به مردم بوده است و در 
این جا نمی شود بیان كرد. وقتی ماجراى زلزله طبس 
اتفاق می افتد، حاج آقا فرزندشــان را كه مریض بوده 
است، داشتند او را براى معالجه به دكتر می بردند؛ ولی 
وقتی كه این اتفاق می افتد و می بینند دوستان شــان 
دارند به سمت طبس حركت می كنند، در همان حال 
حاج آقا بچه را به یكی از مغازه داران محل می سپارند 
و می گوینــد بچه را بده به مادرش؛ و حركت می كنند 
به سمت طبس. حالا این كه در آن جا چه قدر فعالیت 
دارند ، بماند؛ كه خیلی زحمات زیادى می كشند. این 
نكته خیلی حائز اهمیت اســت كه بعد كه به مشــهد 
بر می گردند، یک تعــدادى از بازماندگان از زلزله را به 
مشهد می آورند، براى شان خانه اجاره می كنند و بعد 
می روند براى شان دســتگاه قالی، پشم، نخ و وسائل 
دســتگاه قالی و قالیچــه می خرنــد و در منزل نصب 
می كنند كه این ها ضمن این كه در آن خانه نشسته اند، 
كار هم براى شان فراهم می كنند. بعد از مدتی نزدیک 
مصلاى مشــهد كه یک باغی را كــه مال آقاى گرجی 
یزدى بوده اســت و ایشــان هم می خواســته اند آن را 
بفروشند، می خرند و 20 باب خانه 120-110 مترى 
در آن می ســازند و تعدادى از همین بازماندگان زلزله 
طبــس را می آورند در آن خانه ها اســكان می دهند و 
پس از مدتی بازهمان خانه ها را واگذار می كنند به آن 
آقایان. این یكی از خدمات بسیار كوچک حاج آقا در آن 
زمان بوده است كه لازم بود من این جا ذكر كنم به دلیل 
این كه متأسفانه نمی دانم چرا بعضی وقت ها بعضی از 
این آقایانی كه تاریخ می نویسند و این ماجراها را نقل 
می كننــد، در قضیه زلزله طبس هیچ نامی از حاج آقا 
برده نشده است و حال این كه فعالیت و زحمات ایشان 
در این موضوع اگر نگوییم از همه بیشتر بوده، كمتر هم 

نبوده است.
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اینشرح
بینهایت

 
محمد رجائی نژاد

 فعالیت و تقسیم اوقات
 برای جوانان

»انســان جــوان مــن نمی گویم كــه تفریح 
نداشته باشد، من عرض نمی كنم كه همه اش 
مشغول باشد؛ من عرض می كنم كه اوقاتش 
تقسیم باشــد و قسم مهمش براى تحصیل. 
شــما آقایان كه مهیا شدید از براى تحصیل، 
حالا كــه نعمت جوانــی را داریــد، اوقاتتان 
تقسیم بشود و قسمت مهمش صرف مباحثه 
و مطالعه و مذاكره و درس و تدریس باشــد. و 
اگر چنانچه ایام جوانی از دســت برود دیگر 
خیال نكنید كه می توانید عبادت را بگذارید 
آخر ایام عمر و تحصیل را بگذارید براى آخر 
عمر. در آخر عمر، انسان نه عبادت می تواند 
بكند، نه تحصیل می تواند بكند، نه افكارش 
یك افكار قوى مســتقیمی اســت كه بتواند 
مطالب علمی را درك بكند. باید شما از حالا 
كه جوان هستید تحكیم كنید مبانی علمی 

را، مبانی فقهی را.« 
)صحیفه امام، ج 3، ص: 218(

 بنده به کسی امر نمی کنم!
»بعضی آقایــان می گویند كه اگر تو امرى داشــته 
باشی، ما در اطاعتش حاضریم. آقایان بدانند كه من 
امرى ندارم. امر امر من نیست؛ امرى كه الآن همه ما 
مبتلاى به آن هستیم و همه ما باید اطاعت كنیم، امر 
خداست، كه بندگان او هستیم و نعمت هاى او را از آن 

استفاده می كنیم.« 
)صحیفه امام، ج 4، ص: 96(

پیروزی اسلام به دست گودنشینان و 
زاغه نشینان  است

»شما گودنشینان و زاغه نشینان كه به ما منت دارید 
و براى اسلام پیروزى ایجاد كردید، و شما عزیزانی كه 
ســلامت خودتان را براى اسلام از دست دادید- و ما 
همه مرهون زحمات شما هستیم- باید توجه بكنید 
كه این وحدت الهی محفوظ باشد. شیاطین نیایند و 
وسوسه ایجاد كنند كه حالا هم چیزى نشده است.« 
)صحیفه امام، ج 18، ص: 160(

برای این که انقلاب به نتیجه برسد، باید 
در مسیر ملت و وحدت باشید!

»همه با هم باشید. همه در مسیر ملت باشید. همه 
دست به دست هم بدهید. همان طورى كه از اول با 
هم این نهضت را آن هایی كه شركت داشتند نهضت 
را رساندند تا اینجا، باز هم با هم باشید تا این نهضت 
ه آن چیزى را  ه به ثمر برســد؛ و ان شاء اللَّ ان شاء اللَّ
كه خدا و رســول خدا می خواهــد و آن چیزى را كه 
قــرآن مجید می خواهد، آن چیزها عملی بشــود. و 
این صلاح دین و دنیاى همه ملت است و صلاح همه 

مملكت است.«
 )صحیفه امام، ج 10، ص 324(

 در اسلام همه تابع قانون باید باشند، حتی 
پیامبر اسلام )ص(!

»در اسلام قانون حكومت می كند. پیغمبر اكرم هم 
تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی توانست تخلف 
بكند. خداى تبارك و تعالی می فرماید كه اگر چنانچه 
یك چیزى بــر خلاف آن چیزى كه مــن می گویم تو 
بگویی، من تو را اخذ می كنم و وَتینَت  را قطع می كنم! 
به پیغمبر می فرماید. اگر پیغمبر یك شخص دیكتاتور 
بود و یك شــخصی بود كه از او می ترسیدند كه مبادا 
یــك وقت همه قدرت ها كه دســت او آمد دیكتاتورى 
بكند، اگر او یك شخص دیكتاتور بود، آن وقت فقیه هم 
ه علیه-  می تواند باشد. اگر امیر المؤمنین- سلام اللَّ
یــك آدم دیكتاتورى بــود، آن وقت فقیه هم می تواند 
دیكتاتور باشد. دیكتاتورى در كار نیست، می خواهیم 

جلوى دیكتاتور را بگیریم.« 
)صحیفه امام، ج 10، ص 311(

 آنان که خیانتکار باشند از ملت می ترسند!
»در نظام شاهنشــاهی آن هایی كه در رأس هســتند از 
باب اینكه خیانتكار هســتند به حســب نوع- شاید كم 
پیدا بكنید نباشــند- این هــا از ملت می ترســند. براى 
خیانتی كه كرده اند از ملت خودشــان می ترسند. وقتی 
از ملت ترسیدند، براى اینكه حفاظت كنند خودشان را و 
صیانت كنند از آسیب ملت، ارتش را طورى بار می آورند 
كه در مقابل ملت بایســتد. ملت و ارتــش در آن نظام ها 
همیشــه مقابل هم بودند. ارتش ایجــاد رعب می كرده 
اســت در مردم. و مردم هم تا آنجا كه می توانســتند، اگر 
می توانستند، كارشكنی می كردند... همیشه این خوف 
را داشت كه مبادا ملت كه دشمن اوست او را ترور كند، یا 

آسیبی به او برساند.«
 )صحیفه امام، ج 10، ص 149(

 نقش آرامش جامعه در پیشرفت کشور
»اگر واقعــاً علاقه مندند كه این مملكت یك مملكت 
صحیحی بشــود، بگذارند یك آرامشــی پیدا بشــود؛ 
توطئه در اطراف نشود؛ توطئه در مركز و در كردستان 
و در سایر جاها نشود؛ تا یك آرامشی پیدا بشود. وقتی 
كه این آرامش پیدا شد، آن وقت همه چیز ملت به جاى 
خودش هست؛ همه چیز ملت درست می شود؛ دست 

اجانب كوتاه می شود، و نمی توانند دیگر برگردند.« 
)صحیفه امام، ج 10، ص 323(
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اینشرح
بینهایت

 
محمد رجائی نژاد

 تفاوت هایی که حکومت اسلامی 
باید با دیگر حکومت ها داشته باشد:

»فرق هاى زیاد بین حكومت اســلام و بین 
اسلام هست و ما بین رژیم هاى دیگر. یكی از 
فرق هایش هم، این است كه حكومت اسلام 
یك حكومت عادل اســت. آن اوصافی كه در 
حاكم است چیست؟ آن اوصافی كه در پلیس 
اســت چیســت؟ آن اوصافی كه در لشكرى 
است چیســت؟ آن اوصافی كه در مثلًا سایر 
كارمندان دولتی اســت باید چه باشــد؟ این 
یكی از فرق هاســت. یك فرق نازلی اســت و 
بالاتر از این، آن چیزهایی است كه انسان را رو 
به معنویات می برد. اسلام آمده است كه این 
طبیعت را بكِشد طرف روحانیت، مهار كند. 
طبیعت را به همان معنایی كه همه می گویند، 
آن هم می گوید این جور نیست كه به طبیعت 
كار نداشته باشد. تمدن را به درجه اعلایش 
اســلام قبول دارد و كوشــش می كند براى 
تحققش... مكتب هاى دیگــر، مكتب هاى 
ناقصی هســت كه خودشان خیال می كنند 
خیلی كاملند. لكن حدودش تا همین دیدى 
است كه دارند بیشــتر از این نیست. مكتب 

اسلام دیدش تا آخر است.« 
)صحیفه امام، ج 8، ص: 4۱۵(

 می ترسم پیروزی امروز را به شکست بکشانید!
من خوف این را دارم كه شــما كه یك لشكر اسلامی ]و[ ملت 
اســلامیِ فاتــح هســتید الآن... عواملی حالا پیدا بشــود كه 
شكست بخورید؛ و شكســت هم از ناحیه خودتان باشد؛ نه از 
ناحیه دشمن. من خوف این را دارم كه ما، چه طبقه روحانیون 
و چه ســایر طبقات، كه مهمش اینهایی اســت كه مســتقیماً 
اسم اسلامی رویشان هســت؛ دولت اسلامی، وزارتخانه هاى 
اسلامی، كمیته هاى اسلامی، پاسداران اسلامی و دادگاه هاى 
اسلامی، اینهایی كه الآن به اسم اسلام و لباس اسلامی دارند... 
یك كارهایی انجام بدهیــم كه این كارها با محتواى جمهورى 
اسلامی موافق نباشد. آن شكست مُسْلِم در مقابل كافر نیست؛ 
شكست سید الشهدا در مقابل یزید نیست؛ این شكست اسلام 

است.« 
)صحیفه امام، ج 8، ص: 48۵(

حکومت و دولت باید خدمتگزار باشند، نه 
فرمانفرمایی کنند!

»مســئله خدمتگــزارى دولــت به ملت اســت؛ نه 
فرمانفرمایی دولت به ملت. همین فرمانفرمایی جدا 
می كند شما را از ملت، و ملت را از شما و منشأ مفاسد 

زیاد می شود.« 
)صحیفه امام، ج 9، ص ۱۱9(

 کسی حق تعرض به بانوان بدحجاب را 
ندارد!

»كسی حق تعرض ندارد، و این گونه دخالت ها براى 
مســلمان ها حرام اســت، و باید پلیس و كمیته ها از 

این گونه جریانات جلوگیرى كنند.« 
)صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۵0۲(

 حفظ مکتب به چیست؟
»حفظش به این است كه من معمّم و هر كس كه معمّم هست 
از حــدود الهی یــك كلمه، یك قــدم ]اضافه [ برندارید. شــما 
م- كه خداوند حفظتان كند- از حدود پاسدارى  پاسدارهاى معظَّ
اسلام قدمی تجاوز نكنید. آن طبقه بازارى و آن طبقه ادارى و آن 
دولت و آن ملت همه در رژیم اســلامی الآن واقع هستیم، همه 
در دولت اسلام الآن هستیم، وظیفه دولت اسلامی را از دست 

ندهید.« 
)صحیفه امام، ج 8، ص: 489(

 مواظب باشید اینگونه نباشد که مردم بگویند:
»آن وقت »ســازمان امنیت« مــردم را آزار می كرد؛ حالا 
پاسداران اســلامی! آن وقت رؤســاى طاغوتی به مردم 
تعدّى می كردند؛ حالا رؤســاى جمهورى اســلامی. آن 
وقت روحانیون در زمــان طاغوت بودند؛ اگر یك كارى از 
آنها از بعضیشان صادر می شد، مردم می گفتند كه اینها 
ساواكی هســتند. یكی كار خلاف می كرد، نمی گفتند 
كه اینها نوكر اســلام اند و این كار را می كنند؛ می گفتند 
اینها جزء ســاواك اند. امروز اگر از یك روحانی... خطایی 
از یك نفر معمّم صادر بشود و سایرین جلویش را نگیرند و 
اعتراض نكنند... جمهورى اسلامی با رژیم شاهنشاهی 
هیچ فرقی ندارد. فقط یك اسمی تغییر كرده؛ والّا واقع 
همان واقع است. دلیلش هم این است كه این پاسدارها 

ببینید مثل ساواكی ها عمل می كنند!« 
)صحیفه امام، ج 8، ص 48۷(

 نظام جمهوری اسلامی هم طاغوتی خواهد 
بود، اگر...

»در این رژیم اســلامی الآن ما خیلی مســئولیت داریم. 
مســئولیت بزرگ داریم و او حفظ آبروى اسلام است. الآن 
ما همه مان مكلفیم حالایی كه جمهورى اســلامی شد ما 
هم اسلامی باشیم. اگر بنا شد جمهورى اسلامی باشد اما 
ماها دیگر اسلامی نباشیم، حكومت اسلام نیست؛ اینكه، 
جمهورى اســلامی نمی شــود. اگر بنا شــد كه جمهورى 
اســلامی باشد، پاســبان هایش اســلامی نباشند خداى 
نخواسته، دادگاه هایش اسلامی نباشد، وزارتخانه هایش 
اسلامی نباشد، این حكومت طاغوتی است؛ به اسم اسلام. 
همان طاغوت اســت، منتها اســمش را ما عوض كردیم. 
ما نمی خواهیم اسم عوض بشــود، ما می خواهیم محتوا 

درست بشود، باید كوشش كنید محتوا درست بشود.« 
)صحیفه امام، ج 8، ص: 4۱6(
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 دبیر پرونده چهره ها:
 سید مهدی حسینی دورود
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تولد
آیت الله ســید محمد فقیه در ســال 1321 شمسی 
در بیت ســیادت، علم، تقوا و روحانیت در شهر نی ریز 
استان فارس دیده به جهان گشــود. پدر وى آیت الله 
سیدهدایت الله فقیه از علما و چهره هاى مهم مذهبی 

شهرستان نی ریز به شمار می آمد. 
تحصیلات 

او دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان بختگان آغاز 
و با كسب مقام اول به پایان رسانید. سپس تحصیلات 
دبیرستانی را در دبیرستان احمد نی ریزى ادامه داد و 
در حین تحصیــلات، علوم مقدمات حوزه را نزد پدر و 

جدّش شروع نمود.
هجرت به قم

سید محمد فقیه با تشویق پدر و جدّش به همراه برادر 
خود سیدعلی فقیه در ســال 1337 شمسی به شهر 
مقدس قم عزیمت، در مدرسه حجتیه مستقر و دروس 
حوزوى را از محضر اســاتید حوزه علمیه قم كســب 
فیض نمود. او دروسی كه طلاب باید در مدت حداقل 
ده سال طی نمایند، با جدّیت تمام در چهار سال و نیم 

به پایان رساند.
اساتید

آیت اللــه  پــدرش مرحــوم  نــزد  را  دوره مقدمــات 
سیدهدایت الله فقیه و جدش آیت الله سیدمحمد فقیه 
پیشــنماز، ســیوطی را نزد حاج آقا حسین درچه اى 
و ســید زین العابدین مرنــدى، مغنی را نــزد آیت الله 
فشــاركی و مطــوّل را نزد حضرات آیــات دوزدوزانی، 
فشاركی و نظرى مازندرانی و دروس سطح )لمعتین( 
را نزد آیت الله ستوده و آیت الله اعتمادى، دروس سطح 
دو و رســائل را نــزد آیت الله نــورى همدانی و آیت الله 
اعتمادى و مكاسب را نزد آیت الله ستوده، كفایتین را 
نزد آیت الله ســلطانی و مقدارى را نزد آیت الله مكارم 
شیرازى و همزمان درس اسفار را به مدت دوازده سال 
نزد آیت الله جوادى آملی و شرح منظومه را نزد شهید 
آیت الله دكتــر مفتح و آیت الله شــیخ یحیی انصارى 
شیرازى و آیت الله سبحانی، و كتاب اشارات بوعلی و 
قسمتی از شرح اسفار را نزد علامه حسن زاده آملی و 
دیگر از بزرگان دانش به پایان رسانید. درس خارج فقه 
را نــزد امام خمینی)ره(، آیت الله گلپایگانی، آیت الله 
شیخ مرتضی حائرى یزدى، آیت الله مرعشی و دو دوره 
و نیم خارج اصول و فقه طهــارت و صلاة را در محضر 
آیت الله شــیخ هاشم آملی اســتفاده كرد و از محضر 

معظم له موفق به اخذ اجتهاد گردید.
مبارزات سیاسی

آیت الله ســید محمد فقیه مبارزات خود را علیه رژیم 
ستم شاهی از سال 1342 آغاز و با ایراد سخنرانی هاى 
آتشین مردم را ضد رژیم تهییج می كرد. وى بارها مورد 
شكنجه ساواک قرار گرفت. چندین بار از سوى ساواک 
دســتگیر، به دادگاه هاى نظامی اعزام و دو بار تبعید 

شد. 
وى در توزیــع نوارهــاى ســخنرانی، اطلاعیه هــا و 
رســاله هاى حضرت امام)ره( در استان فارس به ویژه 
در نی ریــز نقش مهمی ایفا می كرد و در ســال 1386 

هجرى قمرى از سوى امام تقدیر كتبی دریافت كرد. 
خدمات اجتماعی

برخی از خدمات اجتماعی آیت الله فقیه به شرح زیر 
اســت: 1. تأســیس صندوق قرض الحسنه اندوخته 
قائم)عــج( نی ریــز 2. بنیانگذارى حــوزه علمیه امام 
صادق)ع( در نی ریز 3. احداث و تعمیر ساختمان هاى 
مســاجد، حســینیه ها، مراكز خیریــه، صندوق هاى 
قرض الحسنه در شهر و روستاها 4. فعالیت  گسترده در 
دوران جنگ تحمیلی و حضور در جبهه ها 5. مسئولیت 
 ـعقیدتی شــهربانی نی ریز 6. عضویت در  سیاســی 

شوراى مركزى ائمه جمعه استان فارس7. عضویت در 
شوراى كشاورزى استان فارس 8 .عضویت در هیئت 
ممیزى و سركشی به شهرها و روستاهاى مختلف و ...

فعالیت های علمی و فرهنگی
1.تدریس درحوزه علمیه امام صادق)ع( 2. تدریس 
در دانشــگاه آزاد اســلامی نی ریــز و فســا 3. نقــش 
در راه اندازى دانشــگاه آزاد اســلامی در شهرســتان 
نی ریز 4. تأســیس كتابخانه امام حســن)ع( 5. ایراد 
سخنرانی هاى روز عاشورا 6. تشكیل نهادها و ارگان ها 
و قبول مسئولیت  برخی ارگان ها و قبول نمایندگی امام 
راحل در سازمان تبلیغات نی ریز 7. اقامه نماز جمعه در 
شهرستان نی ریز از سال 1358 به حكم حضرت امام، 
8. اعزام مبلغین به روســتاها و شهرها در مناسبت ها 
9. تشكیل نهادهاى خدماتی نظیر جهاد سازندگی، 
كمیته امداد، بنیــاد مهاجرین جنگ تحمیلی، بنیاد 

شهید، بنیاد 15 خرداد و بنیاد جانبازان.
رحلت

آیت الله ســید محمد فقیه عصر روز ســه شــنبه دوم 
فروردین 1401 در ســن 79 سالگی درگذشت و پیكر 
آن مرحوم روز پنج شــنبه چهــارم فروردین 1400 در 

شهر نی ریز به خاک سپرده شد.

اهل علم و اجتهاد
بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمد فقیه
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درباره شــخصیت علمــی مرحــوم آیت الله 
سیدمحمد فقیه بگویید.

از ابعــاد مختلف می توان درباره مرحوم آیت الله فقیه 
گفتگو كرد. وى در زندگــی داراى ابعاد مختلفی بود 
و حیات با بركتی داشــت. از لحاظ علمی ســال ها در 
حوزه علمیه قم شاهد بودم كه وى تحصیلات عالیه را 
به خوبی پشت سر گذاشت و در دوران طلبگی حقیقتا 
یک طلبه بود. شاخص هایی مثل نظم، ساده زیستی و 
عنایت به مطالعه و درس و بحث در آن مرحوم برجسته 
بود. وى پس از سال ها تحصیلِ موفق در حوزه علمیه 
قم و خوشه چینی از خرمن دانش اساتید این شهر، به 
آیــه نَفر عمل كرد و براى خدمت به اســلام و مردم، به 
شهر و زادگاه خود برگشت و منشأ خدمات زیادى شد.

مرحــوم آیت الله فقیــه از چــه خصوصیات 
اخاقی برخوردار بود؟

آیت الله فقیه از لحاظ اخلاقی بسیار وارسته، متواضع 
و مردمــی بود. در چند دوره اى كه كاندیداى خبرگان 
رهبرى شــد، تشــریفات نداشــت و مردم به وى رأى 
می دادند؛ این نبود مگر به دلیل بُعد اخلاقی این سید 
و تواضع، محبت و مهربانی كه نســبت به افراد و مردم 

داشت.
بُعــد اخلاقی از علــم هم مهم تر اســت. پیامبر)ص( 
فرمودند "افضلكم احســنكم اخلاقا" اخلاق هر كس  
بهتــر باشــد افضل از دیگران اســت. در فــردى مثل 
آیت الله فقیه؛ علم و اخلاق جمع شــده بود و فضیلت 
مضاعفی نسبت به دیگران داشت. لذا دارا بودن دو بُعد 
علمی و اخلاقی آیت الله فقیه، رمز موفقیت اجتماعی 

و سیاسی وى بود.
ظاهــراً آیت الله فقیه چندین ســال در نی ریز 

مشغول به تبلیغ بوده است. 
بله؛ آن مرحوم ســال ها در زادگاه خود در شهرستان 
نی ریز مشغول تبلیغ بود و مردم او را باور كرده بودند؛ 
همچنان كه وى مردم را باور كرده بود. لذا عُلقه و رابطه 
صمیمانه اى بین آیت الله فقیه و مردم وجود داشت. آن 
مرحوم از لحاظ تبلیغی بین مردم بســیار موفق عمل 

كرد و ســیما، رفتار، اخلاق، معاشرت و برخورد وى با 
مردم، تبلیغ بود و این بهترین تبلیغ است. در روایات هم 
توصیه شده است كه مردم را نه با زبان، بلكه با برخورد و 
اخلاق خوب به دین دعوت كنید. این خصوصیت واقعا 

در آیت الله فقیه وجود داشت.
آیت اللــه فقیه در نمازهاى جماعــت یومیه و جمعه، 
بسیار موفق بود. وى هر روز سه وعده نماز را به جماعت 
اقامه می كرد و اســتقبال مردم از نمازهاى او زیاد بود. 
وى تا وقتــی كه رمق و توانایی داشــت، در اقامه نماز 
جمعه و جماعت تلاش  كرد و این سنت مقدس اسلام 
را برپا داشــت. آن مرحوم در شهرستان نی ریز در كنار 
خدمات عام المنفعه زیادى كه در عرصه هاى مختلف 
داشــت، حوزه علمیه تأســیس كرد و طلاب خواهر و 

برادر در این حوزه مشغول تحصیل بوده و هستند.
وى از پیــروان امــام خمینــی)ره( در نهضت انقلاب 
بود و در آگاه ســازى مردم از مفاسد رژیم پهلوى نقش 
زیادى در شهرستان نی ریز ایفا كرد. خدمات اجتماعی 
مرحوم آیت الله فقیه در این شــهر فراوان است. قبل و 
پس از انقلاب در شــهر نی ریز منشأ خدمات و بركات 

زیادى بوده است. 
از دیــدگاه شــما مهمتریــن ویژگــی مرحوم 

آیت الله فقیه چیست؟
آیت اللــه فقیه همواره در خط مســتقیم ولایت فقیه 
حركت می كرد؛ چه در زمــان امام راحل)ره( و چه در 
دوره رهبرى حضرت آیت الله العظمی امام خامنه اى از 
ولایت پشــتیبانی كرد و پیش و پس از انقلاب به تمام 
معنی چهره انقلابی بود و در عمر چهل ساله انقلاب، 
در خط ولایت، امامت و نظام جمهورى اسلامی ایران 
بود. همچنین آن مرحوم دیگران را نیز توصیه می كرد 

كه در خط ولایت فقیه باشند.
آیت الله فقیه از بُعد تربیتی در بین خانواده و فرزندان 
خود نیز چهره بسیار موفقی داشت. آقازاده آن مرحوم 
كه روحانی و معمم است، نشانه تربیت دقیق و صحیح 
پدرشان است. آقازاده آیت الله فقیه الان چهره موفقی 
است و به تمام معنی می تواند جاى پدر را پر كند و راه 

وى را ادامه دهد.
اگر خاطره ای از آیت الله فقیه دارید بفرمایید.

در ایام تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در 
برخی شهرستان ها كه می رفتیم، خیلی متواضعانه، 
بدون تجملات و تشــریفات و بــدون اینكه چند نفرى 
دور و بر وى باشد، می آمد و سخنرانی می كرد. معمولًا 
من هم ســخنرانی می كردم. بنده حــق مطلب را ادا 
می كردم كه وى چهره موفــق، انقلابی، ولایت مدار و 
اســلام مجسّم اســت تا مردم به وى رأى دهند. حتی 
وقتی كه به شهرســتان نی ریز براى تبلیغات انتخابی 
رفتیم به مردم آن شــهر گفتم، درست است كه ما پنج 
كاندیدا هستیم اما رأى اول شما باید آیت الله فقیه باشد 
چون وى حق آب و گِل دارد. اخلاق زیباى آن مرحوم 
در تبلیغات انتخاباتی خیلی نمود و جلوه داشت. علت 
اینكــه مردم بــه آن مرحوم رأى می دادنــد این بود كه 
می دیدند ساده زیست است. مردم از ساده زیستی ما 
آخوندها خوششان می آید. وقتی ببینند ما تشریفات 
و تجملات داریم، خوششــان نمی آید. شــاید به زبان 
چیزى نگویند، اما ته دل شــان راضی نیســت. وقتی 
ببینند آخوندى كاندیدا شده و خیلی ساده و خودمانی 
برخــورد می كند و در عمل ساده زیســتی خــود را به 
نمایش گذاشــته اســت مردم هم بــه وى علاقه پیدا 

می كنند و رأى خوبی می دهند. 
جایگاه آیت الله فقیه در بین اعضای مجلس 

خبرگان چگونه بود؟
وى در بیــن اعضــاى مجلس خبــرگان جایگاه 
محترمی داشت. همه نمایندگان براى وى احترام 
قائل بودند و بــه او به عنوان چهره باتجربه، موفق 
و الگوى ولایت مــدارى نــگاه می كردند. اعضاى 
مجلس خبرگان بســیار محترمانه بــا وى برخورد 

می كردند.
ارتبــاط آیت الله فقیه با رهبــر معظم انقاب 

چگونه بود؟
پیام رهبر انقلاب در پی ارتحال آیت الله فقیه نشــان 

می داد كه رابطه آن دو بسیار گرم و صمیمانه بود.

احمد بهشتی:

آیت الله فقیه از لحاظ اخلاقی بسیار وارسته، متواضع و مردمی بود

بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمد فقیه

آیت الله دکتر احمد بهشتی دارای دکترای فلسفه از دانشگاه تهران و 
عضو سابق هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسامی دانشگاه 
تهران، عضو مجلس خبرگان رهبری، پژوهشگر فلسفه، مدرس حوزه 
علمیه، رئیس ســابق دانشــگاه قم و نماینده دو دوره مجلس شــورای 

اسامی است.
ایشان از امکانات بیت المال استفاده نمی کند و در قید و بند تشریفات 
و تجمات نیست تا جایی که نگارنده این سطور بارها با ایشان در مسیر 
تهــران- قــم و بالعکس و با ماشــین های عبوری و یا در مترو با ایشــان 

همسفر بوده و از نزدیک شاهد خلق و خوی مردمی او بوده است.
دکتر احمد بهشــتی، در دوره تاش علمی و آموزشی خود به ریاست 
کمیسیون آموزش و پرورش و معاون کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی، 
مدیرگروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران، عضویت کمیسیون 
تحقیق رســید. همچنین آثــار فراوانی از جمله شــرح نهج الباغه در 

چندین جلد از وی منتشر شده است.
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لطفاً گفتگو را با پیشینه خانوادگی و کیفیت 
نشو و نمای خاندان بزرگ فقیه آغاز کنید. 

سلسله نسب و شجره نامه مرحوم آیت الله سید محمد 
فقیه و سادات فقیه و فقیهی این گونه است كه نُه پشت 
آنها به امام زاده میرحسین كه مشهور به حیات غیبی 
اســت، می رســد. آرامگاه و بقعه امام زاده میرحسین 
نزدیک خرمن كوه در روستاى حسین آباد شیراز قرار 
دارد و نَسَــب این امام زاده به امام زین العابدین )علیه 
الســلام( می رســد. در زمان فتنه افاغنه كه سلســله 
صفویه منقرض شد، فرزندان امام زاده سیدمیرحسین 
از روستاى حسین آباد مهاجرت می كنند و در شهرهاى 
اصطهبان، سروستان و نی ریز رحل اقامت می افكنند 
كه خانواده هاى معزّى و تابعی در شهرستان استهبان، 
خانواده هاى حسینی در شهرستان سروستان و سادات 
فقیه و فقیهی هم در شهرستان نی ریز ساكن می شوند.
قابل ذكر است كه سادات فقیه و فقیهی یكی هستند. 
دو بــرادر بودند كه یكــی از آنها فقیه و دیگرى فقیهی 
را براى فامیلی خود انتخــاب می كنند. مثل مرحوم 
آیت اللــه پســندیده و حضرت امام)ره( كــه دو فامیل 

متفاوت داشتند.
نسل در نسل سادات فقیه و فقیهی اهل علم، دانش، 

زهد و تقوا و ساده زیستی بودند.
آیت الله سیدمحمد پیشنماز از علما و بزرگان 

نی ریز بود؟
بله؛ سید محمد پیشــنماز در طریق عرفان عملی و 
نظرى مقاماتی كســب كرده و به درجات عالی دست 
یافته بود. وى فردى دانشور و پرهیزگار بود كه به منظور 
تهذیــب نفوس و تزكیه درونی كوشــش هاى عمیقی 
از خــود بــروز داد و فصیحی توانــا، عارفی كم نظیر و 
نویســنده اى با تدبیر بــود و از آغاز تا پایان زندگی قلم 
به زمین نگذاشــت. سیدمحمد پیشــنماز در صفحه 
511 یكی از كتاب هاى خود نوشــته است كه از سال 
1281 تا 1310 شمســی به مدت ســی سال حدود 
50 جــزوه و كتاب تألیف كرده اســت. مراتب علمی 
سیدمحمد پیشنماز مورد تأیید مراجع تقلید و بزرگان 
آن زمان قرار گرفته اســت كــه از جمله آنان حضرات 
آیات سیداسماعیل صدر، سیدابوالحسن اصفهانی، 

ســیدعبدالله شــیرازى، نائینی و اصطهباناتی بوده 
است. نقل كرده اند كه هر زمان آیت الله اصطهباناتی 
به نی ریز می آمد در نماز جماعت آیت الله سیدمحمد 
پیشنماز شركت می كرد. همچنین حضرت آیت الله 
سید هدایت الله دستغیب، جدّ شهید محراب كه استادِ 
آیت الله پیشنماز بودند، در نامه اى كه آیت الله دستغیب 
به یكــی از ارادتمندان خود مرقوم داشــت، به قدس 
باطنی مرحوم سیدمحمد پیشنماز شهادت داده است.
آیت الله سیدمحمد پیشنماز از خدا تقاضا می كند كه 
فرزنــدى زیبا، فصیح و ناطق بــه او عطا كند. خداوند 
فرزندى به وى عطا می كند و ســیدمحمد پیشنماز به 
علت علاقه اى كه به استاد خود داشت نام فرزندش را 

سیدهدایت الله می گذارد.
آیت الله سیدهدایت الله، پدر مرحوم آیت الله فقیه نیز 
مورد تأیید مراجع بــزرگ و آیات عظام دوران خود بود 
و از بزرگانــی مثل اصفهانــی، نائینی، اصطهباناتی، 
ســیدعبدالله شــیرازى، حجت، محقق داماد، سید 
یونس موســوى اردبیلی، سیدمحمد صادق حسینی 
و ... اجازه داشــت و در شهر نی ریز حدود 55 سال به 
عنوان خاتم منبرى هاى این شهرستان با كمال قدرت 
و شــجاعت به بیان حقائق و مسائل دین مبین اسلام 

پرداخت.
لطفاً مبارزات مرحوم آیت الله فقیه ضد رژیم 

پهلوی را تشریح کنید.
مرحــوم آیت الله فقیه مبارزات خود علیه رژیم ســتم 
شــاهی را از ســال 1342 همراه با بــرادرش آیت الله 
ســیدعلی فقیه به رهبــرى امام آغاز كردنــد. در طی 
این سال ها با ایراد ســخنرانی هاى آتشین مردم را بر 
ضــد رژیم تحریک می كردند. مبارزات وى در چندین 
صفحه گزارش  ساواک از ســال هاى 1343 تا 1357 
شمسی موجود است. مرحوم آیت الله فقیه بارها توسط 
نیروهاى ســاواک بازداشت، شكنجه و به دادگاه هاى 
نظامی اعزام شــد. وى یک بار در اســفند 1346 و بار 
دیگر در سال 1353 به شهرستان فردوس تبعید شد و 

در همان حال از مبارزه دست بر نداشت.
مرحوم آیت الله فقیه در راه ارشاد و راهنمایی جوانان 
متدین شهرستان نی ریز هر خطرى را به جان می خرید 

و با حرّیــت و آزادگی از آرمان هاى حضــرت امام)ره( 
دفاع می كرد. آن مرحوم در كنار آیت الله ارسنجانی و 
حجت الاسلام سید جعفر كشــفی در توزیع نوارهاى 
ســخنرانی، اطلاعیه ها و رساله هاى امام نقش بسیار 
مهمی در خطه فارس ایفا كرد به گونه اى كه در ســال 
1386 هجــرى قمرى منجر به تقدیر كتبی از ســوى 
حضرت امام شد و در همان سال هم اجازه امور حسبیه 

را از امام دریافت كرد. 
فعالیت های پس از انقــاب مرحوم آیت الله 

فقیه چه بود؟
فعالیت هاى سیاسی آیت الله فقیه تا پیروزى انقلاب 
ادامه داشــت و در ســال هــاى 56 و 57 مســئولیت 
تظاهرات، راهپیمایی و ســخنرانی هاى شهرســتان 
نی ریز برعهده وى بــود. آیت الله فقیه قبل از پیروزى 
انقلاب اقدام به تشــكیل كمیته انقلاب اســلامی در 
شهرستان نی ریز كرد كه بعد از انقلاب به تأیید كمیته 
مركزى تهران رسید و این كمیته در انجام امور مذهبی 
و حكومتی به فعالیت می پرداخت. نتیجه فعالیت هاى 
وى و روحانیون شهر نی ریز در رفراندوم قانون اساسی 
مشــخص شد و مردم این شــهر حتی یک رأى منفی 

نداشتند.
در دى 1358 بــه دنبال درخواســت مــردم و تأیید 
علماى بزرگ و مدرسین حوزه به حكم امام، آیت الله 
فقیه امام جمعه شــهر نی ریز شــد كه این منصب تا 
زمان حیات وى ادامه داشت. همچنین وى در دوران 
جنگ تحمیلــی در حضــور در جبهه ها، تــداركات 
پشــتیبانی، جمع آورى كمک هاى مردمی، بازدید از 
مناطق جنگی و تقویت روحیه رزمندگان فعالیت هاى 

جدّى داشت.
مرحوم آیت الله فقیه بیشــتر به کدام یک از 

اساتید تعلق خاطر داشت؟
آیت الله فقیه بیشتر به استادشــان حضرت امام)ره( 
تعلق خاطر داشــت؛ از نظرات و دیدگاه هاى ایشــان 
اســتفاده می كرد و از ســخنان و ســیره وى برداشت 
می شد كه همیشه نظرات امام را در نظر داشت و به آنها 
عمل می كرد. همچنیــن در دروس فقه و اصول خود، 

بیشتر از مبانی و آراء امام راحل استفاده می كرد.

حجت الاسام والمسلمین سید ابوالقاسم فقیهی مدیر و مؤسس کتابخانه 
آیت الله فقیهی، از نوادگان مرحوم آیت الله  ســید محمد فقیه پیشنماز و 

خواهرزاده مرحوم آیت الله سید محمد فقیه است.
کتاب "ره توشــه آخرت همراه با زندگی نامه آیات ســید محمد پیشنماز و 
ســید هدایت الله فقیه" از جمله آثار منتشر شــده این پژوهشگر و مؤلف 
حوزوی است. ایشان همچنین خدمات متعدد مذهبی، علمی، فرهنگی 
و اجتماعی از جمله احداث مساجد، کتابخانه های عمومی، مراکز آموزش 

مداحی، کانون های فرهنگی و احیاء موقوفات عام المنفعه را داشته است.

سیدابوالقاسم فقیهی:

آیت الله فقیه با حرّیت و آزادگی از آرمان های حضرت امام دفاع می کرد

بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمد فقیه
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به نظر شما در ویژگی های اخاقی و سیره 
اجتماعی مرحوم آیت الله سیدمحمد فقیه کدام 

ویژگی ایشان بارز بود؟ 
در كنارتهجد، مردم دارى، ساده زیســتی، انقلابی 
بودن، تبعیت از ولایت و ویژگی هاى دیگرى كه سایر 
علماى عامل ما در كشور نیز دارند، از خصوصیات 
آیت الله فقیه كه براى من خیلی جالب بود و در این 
خصوصیت به حضــرت امام)ره( تأســی كرده بود 
بی تعیّن و بی تقید بــودن وى بود. تا امروز هم دفتر 
وى به عنوان امام جمعه تابلو ندارد؛ در شهرســتان 
نی ریز اجازه نمی داد تابلویی به عنوان نشــانه دفتر 
امام جمعه قرار دهند و می گفت هر كس با من كار 
دارد به من مراجعه می كند. این خصوصیت زیبایی 
اســت كه روحانیون مثل حضرت امام)ره( بی تقید 
و بی تعین باشــند. برخی اوقــات با وجود مناصبی 
كه داشــت و عضو مجلس خبــرگان نیز بود جداى 
از محافظین بین مردم حركت می كــرد و در دوران 
ترورهاى منافقین كه وضعیت امنیتی كشور مناسب 
نبود، وى بسیار ساده بین مردم حضور پیدا می كرد.

 من احســاس می كنم كه با وجود كهولت ســنّ، 
كودک درون آیت الله فقیه فعال بود و در همان حال 
و هواى ســاده  طلبگی زندگی می كرد. آن مرحوم 
از وجوهات شرعی اســتفاده نمی كرد؛ حتی ما را 
منع می كرد كه از وجوهات شرعی استفاده كنیم. 
همچنین همیشــه خمس مــال خــود را پرداخت 

می كرد.
بــا وجود اینكه دائره كار آیت الله فقیه وســیع بود، 
سالیان متمادى به طور منظم، نماز را در سه وعده، 
به جماعت اقامه می كرد. چیــزى از مردم دریافت 
نمی كرد و مردم اگر دوســت داشــتند براى منبر، 
خطابه و تبلیغ ایشان، مبلغی هدیه می دادند یا نذر 

او می كردند. 
آیت الله سید محمد فقیه به آثار بزرگان، نسخه هاى 
خطی و موقوفات نفیس در شهرستان نی ریز توجه 
ویژه داشت و آنها را چون جان خود حفظ می كرد. 
متأسفانه در دوران قبل از انقلاب، غربی ها از جمله 

استعمارگر پیر انگلیس، بسیارى از آثار كشور ما را 
غــارت كردند و در موزه  لندن و جاهــاى دیگر اروپا 
آثار نفیس بزرگان خود را می بینیم؛ این ها هویت ما 
هســتند. این مهم است كه یک عالم دینی در كنار 
وعظ، خطابه و تبلیغ، به آثار گذشتگان اهمیت دهد؛ 
نمی شــود شخصی خود را عالم و روحانی بداند اما 
نســبت به آثار گذشتگان و هویت دینی و ملی خود 
بی اعتنــا باشــد. می توانم به جرأت بگویــم كه اگر 
تلاش و كوشش آیت الله فقیه و اجدادش در احیاى 
موقوفات و نُسخ خطی نبود چه بسا بسیارى از آنها 
كه امروز در دسترس علاقمندان است، به فراموشی 

سپرده می شد و از بین می رفت.
ســیره عملی و روش تربیتی آیت الله فقیه 
در منزل، روش برخورد وی با همسر، فرزندان و 

بستگان چگونه بود؟
چیــزى كه از نزدیــک از پدر می دیدم، ســیره وى 
همان سیره، راه و روش امام راحل بود. آن مرحوم به 
نماز اول وقت، سحرخیزى و تهجّد اهمیت می داد. 
یادم اســت در كودكی بیدار می شدم و ایشان را در 
حال تهجد و مناجات با خدا می دیدم. قرائت قرآن 
و تقید به ســیره اهل بیت)ع( از سوى آیت الله فقیه 
براى خانواده ایشان الگو بود. بسیار نسبت به روزى 
حلال تأكید داشــت. هر پول حلالی كه به وى داده 
می شــد براى خوراک منزل استفاده نمی كرد. اگر 
مردم مبلغــی را برایش به عنوان نــذورات یا هدیه 
می آوردند براى مصرف روزانه منزل احتیاط می كرد 
كه آیا خمس آن داده شــده اســت یا نــه. با وجود 
اجازه هاى متعدد امور حسبیه از مراجع از جمله امام 
خمینی)ره(، خمس دارایی از جمله حقوق دریافتی 
از دانشــگاه را پرداخت می كرد. شاید بتوانم بگویم 
زندگی شــخصی خود را از طریــق نذورات مردمی 
اداره می كرد و حتی زمانی كه در تنگنا و سختی قرار 
می گرفت، قرض می كرد اما از وجوهات اســتفاده 
نمی كرد. رفتار وى براى ما الگوى عملی بود. اشكی 
كه براى اهل بیت)ع( و امام حسین)ع( می ریخت را 
می دیدیم. می گفت من به دنبال عناوین نیستم؛ من 

سرباز ولایت هستم. خود را سرباز امام زمان)عج(، 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبرى می دانست. 
معمــولا اهل امر و نهی نبود. البته خیلی روى نماز 
حساس بود كه نماز ما قضا نشود. عاشق نماز و قرآن 

بود.
 زمانی كه نماز، دعا و قرآن می خواندیم، ما را تشویق 
می كرد و جایزه می داد؛ حتی به ما روضه یاد می داد. 
فرزندان را تشــویق می كرد كه منبــر برویم و روضه 
بخوانیم. الحمدلله فرزندانِ وى اهل علم هستند و 
حتی نوادگان آیت الله فقیه راه اجدادشان را ادامه 
می دهند. رفتار و منش او براى ما تعیین كننده بود. 
دانشمندان در اصول تربیتی اذعان دارند كه رفتار و 
كردار والدین بر روح و روان فرزندان اثرگذار اســت. 
والده مكرمه ما علویه و با ابوى فامیل هستند. شاید 
قریب 18 سال براى ما، هم پدر بود و هم مادر. چون 
پدر مدتی در نی ریز اقامت داشت و مادر در قم بود، 
مادرمان رتق و فتق امور را انجام می داد. عقیده دارم 
خیلی از كارهاى مثبت و زیبایی كه پدر انجام می داد 

مدیون زحمات جهادى مادر هستیم.
لطفاً فعالیت های سیاسی آیت الله فقیه را 

تشریح کنید.
خانواده و اجــداد آیت الله فقیه اهل مبارزه بودند. 
حتــی در دوران قاجــار جــدّ امجــد او، آیت اللــه 
سیدمحمد فقیه پیشــنماز با برخی حكام برخورد 
می كرد؛ خوانین منطقه حرمت ایشان را داشتند. 
ظاهرا طبق اسناد موجود، بیت آیت الله فقیه، سابقه 
علمی بیــش از 300 ســال دارد. پدر آیت الله فقیه 
مرحوم حاج سید هدایت فقیه، مقابل پهلوى اول و 
دوم براى احیاء موقوفات ایستاد. آیت الله سیدمحمد 
فقیه در چنین جوّ و فضایی رشد و نمو پیدا كرده بود. 
ابوى به همراه اخوى كوچكتر خود مرحوم آیت الله 
حاج سید علی فقیه به تشویق جد و پدرش قبل از 
سال 1340 شمســی وارد مدارس علمیه آن زمان 
قم شدند. زمانی كه امام خمینی)ره( مبارزه در برابر 
رژیم پهلــوى را آغاز كــرد، از ابتداى نهضت همراه 

ایشان بود.

سید جواد فقیه:

آیت الله فقیه به سیره و سلوک امام خمینی تأسی کرده بود
 

در نماز جمعه حرف دل مردم را می زد

بزرگداشت مرحوم آیت الله سید محمد فقیه

حجت الاســام و المســلمین ســید جواد فقیه، اســتاد 
دانشــگاه فرزند مرحــوم آیت الله حاج ســید محمد فقیه 
در گفت وگو بــا حریم امام دربــاره ابعاد مختلــف زندگی و 
شخصیت پدر و از همراهی وی با امام و انقاب سخن گفت.
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آن مرحــوم می گفــت برخی اوقــات، نزدیک امام 
بودم اما تعمد داشــتم در عكس ها و تصاویر نباشم. 
در نشست هاى ســالیانه مجلس خبرگان با وجود 
تأكید برخی علما كه وى در صدر مجلس بنشیند، 
در وسط یا انتهاى مجلس می نشست. تقید داشت 
كه در مجالس دورتر باشــد تا مبادا تصویر وى دیده 
شود. می گفت وقتی كه امام را می خواستند تبعید 
كنند آخرین بحث درسی ایشان در فقه قبل از تبعید 

در باب اجارات بود.
آیت اللــه فقیــه در نی ریز یــک مجموعه فرهنگی 
تأســیس كرد كه در آن امام زادگان، مصلاى بزرگ 
نمــاز جمعه، حوزه علمیه، مســجد جامــع، گلزار 
مطهرشــهدا، كتابخانه عمومی و دفتر امام جمعه 
وجود دارد و مصلی محل برگزارى نماز جمعه است. 
وى ســنت ماندگارى پایه گذارى كرد كه همه ساله 
در روزهاى تاسوعا و عاشورا، مردم شهرستان نی ریز 
مقابل امامزادگان و گلزار شــهدا جمع می شوند و 
به عــزادارى می پردازند. بعیــد می دانم این چنین 
مجموعه فرهنگی به صورت متمركز در جاى دیگر 

وجود داشته باشد.
شــاید غیر از رهبر معظــم انقلاب كــه در دى ماه 
1358 بــراى امامت جمعــه از امــام راحل، حكم 
گرفت، آیت الله فقیه قدیمی ترین امام جمعه كشور 
باشــد. آن مرحوم از دى ماه 1358 تا ســال 1401 
امام جمعه نی ریز بود. آیت الله فقیه افتخار می كرد 
كه قبــل از انقلاب از حضرت امام)ره( نامه تشــكر 
دریافت كرده است و از این نامه به عنوان یک سند 

درخشان یاد می كرد. 
پیش از انقلاب و در دوران مبارزات، ساواک آیت الله 
فقیه را دستگیر و درسال 1353 شمسی به فردوس 
تبعید كرد. مدتــی در دوران تبعید با آیت الله ربانی 
املشی همراه بود و خاطراتی با هم داشتند. آیت الله 
فقیه با رهبر معظم انقلاب كه در طبس تبعید بودند، 

دیدار كرد و این از خاطرات شیرین وى بود. 
بعد از انقلاب اســلامی، مسئول شــوراى انقلاب 
در شهرســتان نی ریــز بــود، بســیارى از نهادهاى 
انقلابی را با همكارى علما تأسیس كرد و برخی از 
مســئولیت هاى ادارات را در اوایل انقلاب برعهده 

داشت. 
مناصب آیت الله فقیه پس از انقلاب زیاد اســت. تا 
زمانی كه كارها بین ادارات تقســیم شوند، امور به 
دســت روحانیون بود كه مردم همراهی می كردند. 
پــس از انقلاب، نی ریز ظاهرا تنها شــهرى اســت 
كه مــردم آن در رفرانــدوم، صددرصد به جمهورى 

اسلامی ایران رأى دادند.
درباره حال و هوا، استقبال و اقبال مردم از 

نماز جمعه در شهر نی ریز توضیح دهید.
شنیدم درباره حضور مردم در نماز جمعه شهرهاى 
مختلف كشــور تحقیــق كــرده بودند كــه ظاهرا 
شهرستان نی ریز بر اساس درصد جمعیت، بالاترین 
میزان شركت در نماز جمعه را داشته است. آیت الله 
فقیه در نماز جمعه حرف دل مردم را می زد. آرشیو 
ســخنان وى موجــود اســت؛ آن مرحــوم حتی به 
جزئیات دردهاى مردم اشــاره می كرد. همچنین 
از سفارشات و بیانات امام راحل در سخنرانی هاى 
خود اســتفاده می كرد. وى شــاگرد امام بود. بنده 
خیلی مشــتاق بودم كه حضرت امام چه روحیاتی 

داشتند و از ابوى در این مورد سؤال می كردم. ایشان 
نــام امام را كه می برد، اشــک می ریخت یا با حالت 
خاصی از استاد و مراد خود یاد می كرد. سیره او به 

امام راحل شباهت داشت. 
آیت الله فقیه با وجود مشــاغلی كه داشت به علم، 
دانش، تحصیل و تدریس اهمیــت می داد و علاوه 
بر مفســر قرآن كریــم و نهج البلاغه بــودن، حافظ 
كل قرآن كریم هم بود. برخی اوقات كه براى اقامه 
نماز میت می رفت با وجود اهمیتی كه به وقت خود 
می داد، كنار پیكر فــردى عادى كه از دنیا رفته بود 
می ایستاد تا به خاک سپرده شود یا حتی به خانه او 

جهت عرض تسلیت می رفت. 
آیت الله فقیه شناســنامه مــردم و حافظه تاریخی 
نی ریز بود. او از قول پدر خود نقل می كرد كه ایشان 
گفته اند ما با همه اهالی نی ریز فامیل هستیم. ریشه 
و نَسب مردم نی ریز را تشریح می كرد. برخی از مردم 
ریشه خانوادگی خود را نمی شناختند و از آیت الله 
فقیه می پرسیدند. كمتر عالمی در زادگاه خود این 
قدر اطلاعات وسیع از مردم منطقه خود دارد. گاهی 
برخی بزرگان منطقه مراجعه می كردند و نَسب خود 
را از وى می پرسیدند. آن مرحوم با آیت الله العظمی 
مرعشــی نجفی ارتباط داشت و ایشان كتاب هایی 
براى پدرم می فرستاد، می توان گفت آیت الله فقیه 
در كنار احیاى نســخ خطی و موقوفات، نسّابه هم 

بودند. 
آیت الله فقیه تألیفات و آثار قلمی هم داشت؟ 
برخی از مطالب اخلاقی آیت الله فقیه به زیور طبع 
آراسته شده است. به عنوان نمونه كتاب "گلواژه هاى 
تربیت" به قلم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید 
میراحمد فقیه نی ریزى، برادرزاده ایشان منتشر شده 
كه حاوى بحث هاى اخلاقی آیت الله ســیدمحمد 
فقیه است. برخی از علما و دانشمندان نی ریز برخی 
ســخنان او را در كتاب  خود آورده اند. آیت الله فقیه 
در تقریرات دروس خارج خود خط زیبایی داشــت 
و اصرار داشــت كه اینجانب آثار وى را منتشر كنم؛ 
ایشــان یادداشــت هاى زیبایی در موقوفــات دارد. 
امیدواریم تقریرات دروس مراجع از جمله حضرت 
امام)ره( به قلم آیت الله فقیه را منتشر كنیم. قرار بود 

كنگره آیت الله فقیه در ســطح كشورى برگزار شود 
اما آن مرحوم اصرارى به برگزارى آن و دیده شــدن 
نداشت. امیدوارم با كمک مردم ومسئولین براى آن 
مرحوم و خاندان مكرم ایشان كنگره اى برگزار كنیم 

و دست نوشته هاى وى را چاپ نماییم.
ایشان چه توصیه هایی به شما داشت؟

آیت اللــه فقیه به بنده می گفــت، وصیت می كنم 
شــهر خود را رها نكنید. این نكته مهمی است كه 
اگر بخواهیم انقلاب به نسل هاى بعد برسد باید از 
مواهب قم و شهرهاى بزرگ دل بكنیم و به شهرها 
و به ویژه روستاهاى محروم برویم. برخی از علما این 
كار را انجام می دهند اما این امر باید فراگیر شــود. 
همان طور كه شهید مطهرى فرمودند تبلیغ دین از 
اقامه نماز جماعت مهم تر است و تبلیغ دین هدف 
اصلی انبیاى الهی و سیره اهل بیت علیهم السلام 

بوده است.
ضــرورت دارد در هــر عرصــه می خواهیم موفق 
باشــیم، از بالا به مردم نگاه نكنیم. بیاییم در كنار 
مردم زندگی كنیم و با درد و رنج مردم آشنا شویم. 
قطعا اگر مردم نزدیكی ما نسبت به خود را ببینند 
همــان علاقه اى كــه از قدیم به روحانیــت بوده و 
الحمدللــه هنوز هم ادامــه دارد، این علاقه حفظ 

خواهد شد.
آیت الله شــب زنده دار كه عضو فقهاى شــوراى 
نگهبان اســت از شــاگردان آیت الله فقیه اســت. 
برخی از عزیــزان حوزوى، دانشــگاهی و افرادى 
كه در كشــور مناصــب مهمی دارند، با واســطه یا 
بی واسطه شــاگرد آن مرحوم بودند. آیت الله فقیه 
بــدون دریافت حقــوق مركز مدیریــت در حوزه تا 
سطح 4 یعنی خارج فقه و اصول تدریس می كرد. 
جالب آنكه ایشان علاوه بر اینكه سالیان سال منبر، 
امامت جمعه، درس و تدریس را داشت مكان هاى 
عام المنفعه اى را در شــهر و روستا ایجاد كرد و در 
تأســیس برخی از ادارات آنها پیگیر بود. در مورد 
مشــكلات شهر و روستا دستور رسیدگی می داد و 
كمک، مساعدت و پیگیرى می كرد. همچنین آن 
مرحوم خدمات اجتماعی نظیر بنیانگذارى حوزه 
علمیه امــام صادق)ع( و حوزه علمیه الزهراء)س( 

داشت.
آیت الله فقیه آرزو داشت به عدد همه معصومین در 
شهر نی ریز مسجد، حسینیه یا موقوفه درست شود 
و با همكارى مردم و علماء موفق گردید. البته به نام 
امام هادى)ع( مسجدى وجود ندارد كه آن مرحوم 
زمینــی به نام امام هادى)ع( با كمک خیرین خرید 
تا در آنجا به نام این امام، مســجدى احداث شــود 
اما تاكنون محقق نشده است كه امیدوارم به زودى 

مشكل آن حل گردد ان شاء الله. 
آن مرحوم با كمک خیرین به نام همه معصومین)ع( 
موقوفه ایجاد كرد تا مراسم ائمه)ع( مخصوصا عزاى 
حضرت زهرا)س( با این موقوفه ها اداره شــود. این 
امر نشانه عشق و علاقه آیت الله فقیه به اهل بیت)ع( 

بود. 
آیت الله سید محمد فقیه پس از عمرى مجاهدت 
و تلاش خستگی ناپذیر، روز سه شنبه دوم فروردین 
1401 در ســن 79 ســالگی دار فانی را وداع گفت 
و در شــهر نی ریز كنار پدر و جد بزرگوارش به خاک 

سپرده شد.

 من احساس می کنم که با وجود 
کهولت سنّ، کودک درون آیت الله فقیه 
فعال بود و در همان حال و هوای ساده  
طلبگی زندگی می کرد. آن مرحوم از 

وجوهات شرعی استفاده نمی کرد؛ حتی 
ما را منع می کرد که از وجوهات شرعی 
استفاده کنیم. همچنین همیشه خمس 

مال خود را پرداخت می کرد.
با وجود اینکه دائره کار آیت الله فقیه 

وسیع بود، سالیان متمادی به طور منظم، 
نماز را در سه وعده، به جماعت اقامه 

می کرد. چیزی از مردم دریافت نمی کرد 
و مردم اگر دوست داشتند برای منبر، 

خطابه و تبلیغ ایشان، مبلغی هدیه 
می دادند یا نذر او می کردند
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اگر در میان روایات و نقل هاى تاریخی كه از زندگی اهل 
بیت به ما رسیده است غورى كنیم، در می یابیم كه آنچه 
مورد توجه این بزرگواران بوده است رسیدن انسان ها به 
مكارم اخلاق است. هدفی كه پیامبر به خاطر به كمال 
رســاندن آن مبعوث شد و در ادامه دوازده امام پیگیر به 
ثمر رسیدن این هدف والا بودند. پس از شناخت درست 
هدف، آن چیزى كه براى غالب انسان ها اهمیت شایانی 
دارد، اعمال و رفتار گوینده  این هدف است. در جوامع 
امروزى، چنانچه كســی شــعارى بدهد ولی برخلاف 
آن شــعارى كه داده عمــل كند، مــردم از او رویگردان 
می شــوند. اهمیت این مسئله در عرف انسان ها آنقدر 
بالا بوده است كه در ادبیات ما راه پیدا می كند. سعدى 
كه از بزرگان ادبیات فارسی به شمار می رود به این شكل 
به موضوع پرداخته اســت: »یكــی را گفتند: عالم بی 
عمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بی عسل« )گلستان 
سعدى، حكمت74(. لذا باید با ذرّه بین به جانِ زندگی 
انسان هایی كه اهل دادن شعارهاى بزرگ و انسانی، به 
خصوص كســانی كه در نزد ما داراى عصمت از گناه و 
خطا هستند، بیافتیم. از كسانی كه می توان به عنوان 
یكی از اســتادان و معلّمــان بزرگ قــرن اوّل یاد كرد، 
أبوعبدالله جعفر بن محمّد معروف به صادق)ع( است. 
امام ششم شیعیان را از گذشته تا به امروز، رئیس مذهب 
جعفرى می نامند. شمار شاگردانی كه ایشان در مدینه 
تربیت كرده  است را تا بیش از چهارهزار نفر ذكر كردند. 
در شصت و پنج سال عمر پر بركت ایشان كه سی و چهار 
ســال آن را به مقام امامت منصوب بودند، نكات بسیار 
لطیف و حائز اهمیتی وجود دارد كه هر انسانی را شیفته  
ســجایاى اخلاقی آن بزرگوار می كند. در ادامه به چند 

صفت مهم آن حضرت اشاره می كنیم:
 عفو و کرم

اولین شــاخصه  مهمّی كــه در رفتار حضــرت وجود 
دارد، صفت عفو كردن و بخشیدن است كه ضدّ انتقام 
می باشــد. از بزرگترین كمالات انسانی هر شخصی، 
بخشیدن كسانی است كه به او بدى كرده اند. در قرآن 
به كرّات در مدح و حُســن عفو كردن سخن گفته شده 
اســت. آیات »خُذِ العَفو وأمُر بِالعُرفِ« )اعراف،199(، 

»وَلیَعفُــوا وَلیَصفَحُوا« )نــور،22( و »و أن تَعفُــوا أقرَبُ 
قــوَى« )بقره،237(، اشــاره  صریــح دارد به اینكه  لِلتَّ
گذشــت كنید. در احــوالات حضرت صــادق)ع( ذكر 
كردند كه مردى خدمت حضرت رسید و عرض كرد پسر 
عمویت فلانی، اسم شما را برد و هر فحش و ناسزایی كه 
بلد بود، نثار شما كرد. حضرت كنیز خودش را فرمود كه 
آب وضو حاضر كند. وضو گرفت و شروع به نماز خواندن 
كــرد. راوى گفت: در دل خــودم گفتم حتماً حضرت 
نفرین می كند. بعد از تمام شدن دو ركعت نماز، حضرت 
گفت: پروردگارا! این حقّ من بود، من او را بخشــیدم. 
تو جود و كرمت از من بیشتر است پس او را ببخش و به 
عمل و كردارش او را جزا نده. راوى می گوید كه حضرت 
پیوســته براى آن شــخص دعا می كرد در حالیكه من 

متعجّب بودم.)كافی، ج2، ص156(
رحم و عطوفت

از مهمترین شاخصه هاى اخلاقی و رفتارى معصومین 
و به خصــوص حضرت صادق، صفــت رحمت و رأفت 
است كه از صفات جمالیه  خداوند به حساب می آید. چه 
بسا می توان گفت از مهمترین صفات انسان كمال یافته، 
رحم داشــتن است. كسی كه قلبش خالی از رحمت و 
مهربانی باشد، از انسانیت فاصله اى بسیار دارد. خداوند 
در قــرآن در معرفی پیامبــر اینطور می فرمایــد: »لَقَد 
م حَرِیصٌ  جَاءَكُم رَسُولٌ مِن أنفُسِــكُم عَزِیزٌ عَلَیهِ مَاعَنِتُّ
عَلَیكُم بِالمُؤمِنِینَ رَؤوفٌ رَحِیــمٌ« )توبه، 128(. پیامبر 
كسی اســت كه اگر خار به پاى كســی برود و در رنج و 
ســختی بیافتد، انگار در پاى او فرو رفته اســت. پیامبر 
كسی است كه به شدّت دلبسته و مهربان است. همین 
شیوه  اخلاقی و رفتارى در أئمه معصومین هم سرایت 
كرده اســت. به عنوان نمونه یكــی از چیزهایی كه در 
زندگی حضرت صادق)ع( به عنوان مهربانی ایشان یاد 
می شود، رفتار با كنیزشان است. از سفیان ثورى روایت 
شده است كه روزى به خدمت حضرت رسید و دید رنگ 
به چهره  حضرت نمانده اســت. علت این تغیّر را جویا 
شــد. حضرت فرمود: من نهی كرده بــودم كه در خانه  
كســی بالاى بام برود. وارد خانه كه شدم دیدم یكی از 
كنیزان بالاى نردبان اســت و یكی از اطفال من را در بر 
دارد. همین كه نگاهش به من افتاد، متحیّر شد و لرزید 
و طفل از دست او بر زمین افتاد و مرد. تغییر رنگ چهره  

من از بابت غصّه  مردن طفلم نیست بلكه بخاطر ترسی 
است كه آن كنیز از من پیدا كرد. و بعد حضرت آن كنیز 
را در راه خدا آزاد كردند.)مناقب ابن شهر آشوب، ج4، 

ص274(
حلم و صبوری

یكی دیگــر از مهمترین ظرایف اخلاقــی در رفتار و 
كردار حضرت، حلم و بردبارى ایشــان است. علماى 
علم اخلاق در تعریف حلم گفته اند: »ضد غضب، حلم 
است؛ كه عبارت است از اطمینان نفس، به حیثی كه 
قوه غضب به آسانی او را حركت ندهد و مكاره روزگار 
او را بــه زودى مضطرب نگرداند« )معراج الســعادۀ، 
نراقی، ص241(. در فضیلت این صفت، همین بس 
است كه خداوند در قرآن خود را به حلم معرّفی نموده 
هُ كَانَ حَلِیمَاً غَفُورَاً« )بنی اسرائیل، 44( و »وَ  است؛ »إنَّ
كَانَ اللهُ عَلِیمَاً حَلِیمَاً« )احزاب، 51(. و همچنین در 
اهمیت این صفت، این فرمایش امیرالمؤمنین راهگشا 
م«  اســت كه می فرمایند: »إن لَم تَكُن حَلِیمَــاً فَتَحَلَّ
)نهج  البلاغۀ، حكمــت 207(. حتّی اگر ذرّه اى حلم 
و بردبارى در وجودمان رخنه نكرده است، می توانیم 
خود را به شــكل آدم هاى بردبار و صبور نشــان دهیم 
به امید آنكه صفت حلم در ما مســتقرّ شود. در منابع 
مــا، در رابطه با بردبارى امام صــادق)ع( روایاتی نقل 
شده اســت كه یكی از آن ها به وضوح مطلب، كمک 
شایانی می كند. شیخ كلینی از حَفص بن ابی عایشه 
روایت كرده است كه روزى حضرت صادق غلام خود 
را پی كارى فرســتاد. مدّتی از رفتن او گذشــت ولی 
نیامد. حضرت بلند شد و دنبال او رفت. او را پیدا كرد 
در حالیكــه در خواب رفته بود. حضرت كنار ســرش 
نشســت و او را باد زد تا از خواب بیدار شــود. فرمود: 
فلانی! به خدا قسم براى تو اینچنین نیست كه شب و 
روز در خواب باشی، بلكه براى تو در شب و براى ما در 

روز است. )كافی، ج2، ص112(
این سه صفت كه از مهمترین و والاترین صفات انسانی 
به شــمار می رود، از باب »مشت نمونه خروار است« در 
رابطــه  با حضرت صدق می كند. با جســتجوى دقیق 
هُم نُورٌ  در زندگــی این بزرگوار و بقیه  معصومین كه »كُلُّ
وَاحِد« هستند، به عظمت مقام و كمال یافته بودنشان 

پی می بریم.
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حکایت اسوه  بی بدیل
به مناسبت 25شوال؛ سالروز شهادت صادق آل محمد)علیهم السلام(

علی محرابی
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بوی خوش آدامس و فال حافظ

ول معطل مانده بودم بین جمعیت. دستم به هیچ جا بند نبود؛ نه 
میله اى، نه دستگیره اى. و همه ترسم این بود كه نكند راننده مترو، 
یكهو ناجور بزند روى ترمز، و ولو شوم روى بغل دستی هام. صداى 
یكی از مسافرها آمد كه »صد رحمت به فشار قبر«، و تا بخواهم بروم 
توى حس و حالِ حرفش، صداى یكی دیگر بلند شــد كه »تجربه 
دارى كه فهمیده اى مترو بدتر اســت؟«. و پشــتِ سرش، همهمه 
و خنده مســافرها قاطی شــد و اصلًا نفهمیدم چطور رسیدیم به 

ایستگاه دروازه دولت.
این قدر آدم پیاده شد كه توانستم بنشینم روى صندلی. هندزفرى 
گذاشــته بودم توى گوشــم و داشتم پادكســتی با عنوان »آدم ها« 
گوش مــی دادم. در مــوردِ بی مهرىِ بعضی آدم ها حــرف می زد و 
براى این كه حرف هاش را مســتدل كند، اشاره كرد به این عبارت 
از داستایوفســكی كه می گوید »ما هر كسی را طورى می كُشیم. 
بعضی ها را با گلوله. بعضی ها را با حرف. و بعضی ها را با كارهایی 
كــه كرده ایم. و بعضی ها را بــا كارهایی كه تا به امــروز براى آن ها 

نكرده ایم.«
فكرم رفته بود پیشِ كارهایی كه نكرده ام، كه یک آن احساس كردم 
صداهاى توى مترو، دارد غیر عادى می شود؛ به قول معروف، مثل 
حمام زنانه. دعوا بود؛ بین یک دختربچه و یک پسربچه. دوتاشان 
هم دست فروش بودند. لحظه اى كه من متوجه اوضاع شدم، درست 
همان لحظه اى بود كه پســر، دختر را هُل داد توى واگنِ ما. آن قدر 
تند پرت شد جلو، كه نزدیک بود كله پا شود؛ اما یک ذره هم پا پس 
نكشــید. یک لحظه برگشــت و با ابروهاى درهم كشیده، نگاهی 
به پســر كرد و بعد، دستی كشید روى موهاى جلوش. تلاش كرد 
ببردشان زیر روسرى، و برگشت سر كارش »آقا فال می خرید؟ فال 
حافظ دارم. ازم فال بخرید. ان شاءالله خبر خوش از حافظ بشنوید.« 
و روبه روى یكی از پیرمردها، كه روى نرم و حوصله بیشترى داشت، 

وایساد. كلید كرده بود كه »بخر. تو را به خدا.«
بعد از چند بار اصرار، بالأخره پیرمرد دست كرد توى جیب هاش 
و یک اســكناس بیرون كشــید، اما هنوز معامله سر نگرفته بود كه 
دوباره ســر و كله پسربچه پیداش شد. جعبه آدامس به دست، آمد 
جلوى پیرمرد و ریزه ریزه، با كوله پشتی اش شروع كرد به هُل دادنِ 
دختربچه به عقب »حاج آقا! این فال هاش الكی پلكی اســت. پولِ 
خــودت را حرامش نكن. به جاش آدامس بخــر؛ كه هم دهانت را 

خوشبو می كند و هم كارِ مسواک را می كند.«
تا حالا ندیده بودم فروشــنده هاى توى متــرو، زیرآبِ همدیگر را 
بزنند. مشــتاق بودم واكنشِ پیرمرد را ببینم. اســكانش را گرفت 
روبه روى هر دو و گفت »قربانتان بروم، من این قدر بیشتر ندارم. شما 
با هم خواهر و برادر نیستید؟« دختر فال هاش را گرفت جلو و گفت 
»من اول گفتم«، اما پســر پول را قاپید و جعبه آدامس را به پیرمرد 
تعارف كرد »هر طعمی دوست دارید بردارید. نعنایی، اكالیپتوس، 

توت فرنگی، دارچین و موزى.«
چشــم هاى پیرمرد، می چرخید سمتِ دختربچه، اما كارِ خاصی 
هم نمی كرد. معلوم بود دارد توى دوراهیِ شــک و تردید دست وپا 
می زنــد. بعد از چند ثانیه مكث، پول را از پســربچه گرفت و گفت 
»پول را بین هر دوتا یی تان تقســیم كنــم؟« دختربچه، یک نخیرِ 
كش دار گفت و رفت ایستاد روبه روى در. تصویر صورتش، واضح و 
روشن، افتاده بود روى شیشه، و من می دیدم كه دارد با گوشه  چشم 

صحنه اى كه ترک كرده را دید می زند.
پیرمرد از پسربچه هم آدامس نخرید. پولش را برگرداند توى جیبش 
و چشم هاش را بست. فكرم پیش لبخندِ زیرپوستیِ دختربچه بود 
كه جوانِ كناریم گفت »همین دل رحمی هاى مسخره بیچاره مان 
كرده. خودمان نان نداریم بخوریم، آن وقت لقمه دهان خودمان را 
درمی آوریم و می گذاریم توى دهان این ها؛ كه معلوم نیست كی اند و 

چی اند و از كجا آمده اند.«

مردِ میانسالی از صندلی  روبه روم، لبِ پایینش را گاز گرفت و گفت 
»این ها كه بچه اند.« و جوانِ كناریم، انگار كه منتظر چنین دیالوگی 
باشد، صداش را انداخت توى سرش »براى این ها توجیه می كنیم 
كــه بچه اند. براى یكی دیگر، توجیه می كنیم كه مادر اســت، تازه 
وضعِ حمل كرده و گناه دارد بچه به بغل توى مترو، دربه درِ یک قران 
پول باشد. براى یكی دیگر توجیه می كنیم كه مشكل جسمی دارد. 

و با همین دست فرمان، حكمِ برائتِ همه را صادر می كنیم.«
مرد میانســال، با یک نُچِ ریز گفت »همه را نمی شود به یک چوب 
زد.« و داشــت دنبال كلمه براى ادامه حرف هاش می گشــت، كه 
جوان كناریم مهلتش نداد. دوباره برگشت سر حرف هاى خودش 
كه »بحثِ همه را به یک چوب زدن نیست. شما همین دو تا بچه را به 
عنوان نمونه بررسی كن. به نظر شما پدر و مادر بالا سرِ این ها هست 
كه این طور بار آمده اند؟ شما فكر می كنید پول هایی كه ما به این ها 
می دهیم می رود توى جیب خودشان؟ یعنی این جور نیست كه یک 
سبیل كلفتی بیاید و پول هاشــان را درسته از چنگشان دربیاورد؟ 
می خواهید بگویید كه این ها با این وضعیت و سر و ریختی كه دارند، 

گیر و گرفتارِ پدر و مادرِ معتاد نیستند؟ والله كه اكثرشان هستند.«
این بار، مردى كه ســر پا، جلوى من ایستاده بود، رو كرد به جوان 
و شــروع كرد به حرف زدن »بابا این جورى هم كه شــما می گویید 
نیست. بعضی از این بیچاره ها، وضعشان خیلی بد است و از روى 
ناچارى دوره می افتند توى این واگن هاى خراب شــده . مثلًا توى 
محله ما، یک پسربچه هست كه براى تأمین خرج داروى مادرش، 
درس و مدرسه را ول كرده و از صبح تا شب، توى این قطار و آن قطار 
چــرخ می زند. به نظرم باید همه چیز را مد نظر بگیریم و بعد حكم 

كلی صادر بكنیم.«
جوانِ كنــارى، كمی زبانش را جوید و انگار كــه هیچ كدام از این 
حرف ها را نشــنیده باشــد گفت »بابا این ها بعضی هاشــان از سرِ 
شكم سیرى می آیند. از ســرِ عادت می آیند. بد عادت شده اند. به 

گدایی عادت كرده اند.«
پیرمــردى از توى واگن كنــارى داد زد »گدایی نیســت كه. دارد 

می فروشد.«
جوان كناریم، بــدون این كه حتی یک ثانیه هم به حرف هایی كه 
شنیده فكر بكند، اشاره كرد به دختر، كه هنوز ایستاده بود روبه روى 
در، و گفت »همه شان هم عقده اى هستند. اصلًا هم معلوم نیست 

بعداً چه دزد و قاچاقچی هاى حرفه اى و خطرناكی بشوند.«
سر چرخاندم و دختربچه را صدا كردم و براى پسربچه، كه داشت از 
توى دو واگن آن طرف تر نگاهم می كرد دست تكان دادم. و هم فال 

خریدم و هم آدامس.
آدامس را بین چند تا آدمی كه دور و برم بودند تقسیم كردم. جوانِ 
كناریم دســتم را هل داد عقب و گفت »آدامس نمی خواهم؛ ولی 
باشــد! تو آدم خوبه ى ماجرا هســتی!« آدامس را گرفتم روبه روى 
پیرزنی كه آمده بود تــوى واگن، و رفته بود توى انتهایی ترین كنج 
صندلی و تكیه داده بود به شیشه. خندید و دهانش را باز كرد و گفت 
»قربانت دلت بروم جوان، كه بدونِ قضاوت و بدون بحث، كارِ خودت 
را كردى. من دندان ندارم ننه.« و بعد، صداى یک مسافرِ دیگر آمد، 
كه می گفت »دمش گرم با این آدامسی كه گرفت و به همه مان داد.«
دختربچه و پسربچه هنوز نرفته بودند و چشم هاشان بین آدم هاى 

واگنی كه من نشسته بودم توش، می چرخید.
فال را از توى پاكت بیرون كشــیدم و با صداى بلند شروع كردم به 

خواندنش:
اى صاحب فال! امروز اتفاق هاى خوبی براى تو می افتد. امیدوار 

باش و توكلت به خدا باشد.
براى پســربچه چشمک زدم و باهاش خداحافظی كردم. نگاهی 
به دختربچه انداخت و دوتایی، با كمی فاصله، با هم از قطار رفتند 

بیرون.
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یسری حائری:

تعبیر و تفسیرهای فردِ قضاوت گر، ناشی از 
برداشت های آنیِ اوست

در گفت و گوی پیش رو، یسری حائری، مدرس دانشگاه، کارشناسی ارشد 
برنامه ریزی آموزشی و دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، با تعریف ساده و مختصر 
خطایِ قضاوت گرایی، به توضیحِ دقیق این موضوع، بیان راه های شناسایی 
آن، شرحِ عوارض و پیامدها، و هم چنین ارائه چند مثال ملموس برای درک 

خطا پرداخته است.
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خطــای قضاوت گرایی را به صــورت کوتاه و 
مختصر تعریف کنید.

یــک تحریف شــناختی اســت كــه در آن، فــرد با 
برداشــت هاى آنــی و بــدون منطقی كــه از رفتار و 
گفتار دیگران دارد، عملكرد آن هــا را پیش داورى و 

ارزش گذارى می كند. 
آیا خطــای قضاوت گرایــی را می تــوان یک 

فرایند آگاهانه دانست؟
تعبیر و تفســیرهایی كه فردِ قضاوت گر از عملكرد 
دیگران دارد، ناشــی از برداشــت هاى اولیــه و آنیِ 
اوست؛ اما هیچ كدام از این برداشت هاى زودهنگام، 
آگاهانــه و تحت نظــارتِ بخش هشــیار ذهن اتفاق 
نمی افتنــد. آن چــه كــه باعث می شــود افــراد، به 
خطاى قضاوت گرى مبتلا شــوند، تجاربِ پیشــینِ 
آن ها، و نیازها و آرزوهایشــان اســت، كه در مواجهه 
با موقعیت هاى جدیــد، پیش فرض هایی را به وجود 
می آورند، و باعث می شــوند كه فرد، بر اساس همان 

پیش فرض ها نتیجه گیرى كند.
آیا می توانیم همه قضاوت های زودهنگام را به 

نوعی خطا بدانیم؟
در بعضی مواقع، پیش فرض هاى ذهن، می توانند به 
دسته بندىِ درست و نتیجه گیرىِ صحیح منجر شوند، 
اما در بســیارى از موقعیت ها نیز، این پیش فرض ها 
باعث می شــوند كه فــرد، بر مبناى اطلاعــاتِ كم، 
نتیجه گیرى هاى كلی و ارزیابی هاى لحظه اى انجام 

بدهد.
آیا می توان خطر ابتا به خطای قضاوت گرایی 

را کاهش داد؟
تنها راهی كه می تواند خطاى قضاوت گرى را كاهش 
بدهد یا از بین ببرد، دسترسی پیدا كردن به اطلاعاتِ 
واقعی است. و مطمئن ترین اطلاعی كه فرد می تواند 
به دســت بیــاورد تــا در ســایه آن، از قضاوت گرایی 
در امان بماند این اســت كه تلاش كنــد خودش را 
همان طور كه هست بپذیرد و به این ترتیب، دیگران 
را هم همان طور كه هستند بپذیرد. فردى كه خودش 
را طرد نمی كند، در برخورد با دیگران هم، آن ها را از 
خودش نمی راند. وقتی كه فرد نتواند پذیراى وجودِ 
خودش باشــد، نســبت به خودش پرخاش دارد، و 

همین پرخاش ها را، به شكل قضاوت و پیش داورى، 
بر اطرافیانِ خودش فرافكنی می كند. اگر فرد تلاش 
كند كه به جاى قضاوتِ خــودش یا اطرافیانش، به 
وادىِ پذیرش قدم بگذارد، آن گاه درصددِ كشــف و 

آگاهی خواهد بود. 
برای ملموس تر شدنِ خطای قضاوت گرایی، 
چه مثال هایی بــه ذهنتان می رســد که عنوان 

کنید؟
به عنوان مثال، یک فرد حســود، بــه این دلیل كه 
نسبت به داشته هاى اطرافیانش حسادت می كند، 
رفتارهاى آن ها را به شدت نقد می كند و به قضاوت 
می كشد؛ به این شكل كه مثلًا، وقتی فردى به یک 
موفقیت می رسد، فرد مبتلا به خطاى قضاوت گرایی، 
شكست هاى خودش را به یاد می آورد و به این ترتیب، 
شروع به كوبیدنِ موفقیتِ طرف مقابلش می كند تا 

كمبودهاى خودش را جبران كند.
یا به عنوان یک مثالِ دیگر، فرد در خودش خصلتی 
مثلِ خجالتی بــودن را می بیند كه دوســت ندارد و 
بــه عبارتی، قــادر به تحمل ایــن خصیصه خودش 
نیست؛ در نتیجه، به محض این كه آن خصلت را در 
فرد دیگرى می بیند، شروع به قضاوتِ او می كند، و 
به نوعی، به او كینه ورزى می كند تا خودش را تخلیه 
كند. در این مثال، فردِ مبتلا به خطاى قضاوت گرایی، 
از این كه نمی تواند خودش را آن چنان كه دوست دارد 
بروز بدهد ناراحت است، و نسبت به آن كس كه این 
كار را انجام می دهد، احساس نفرت می كند و نفرتش 

را با پیش داورى در مورد او ابراز می كند.
چه نشانه هایی می توانند مثل یک هشدار به 
فرد بفهمانند که تحت تأثیر خطای قضاوت گرایی 

قرار دارد؟
فرد مبتلا، به احتمالِ بسیار زیاد تحت تأثیر خطاى 
شناختیِ همه یا هیچ است و تمام امور را به دو دسته 
مطلقاً خوب و مطلقاً بد تقسیم می كند. به خودكم بینی 
دچار است و از ارزشِ واقعیِ خودش ناآگاه است. به 
شدت اســترس دارد و وقتی در جمع قرار می گیرد، 
این موضوع را بیشتر احســاس و ادراک می كند. به 
انگ و برچســب زدن به دیگران عادت دارد و گاهاً از 
این موضوع، لذت نیز می برد. نمی تواند تعارضاتش را 

با دیگران حل و فصل كند. و غالباً از كسانی كه شبیه 
خودش نیستند فرارى است و نمی تواند حضورشان 
را در كنار خــودش تحمل كند. به شــدت خواهانِ 
دستیابی به نتیجه است و دوست دارد كه به هر طریق 
ممكن، خودش را از وضعیت هاى مبهم و نامطمئن 
بیرون بكشــد. و علاوه بر همه این هــا، فردى كه به 
خطاى قضاوت گرایی دچار اســت، دوست دارد كه 
همه تقصیرات را به گردن دیگران بیندازد، و به این 

ترتیب، از پذیرفتن مسئولیت فرار كند.
فردِ مبتا به خطای قضاوت گرایی، چرا از این 

وضعیت فاصله نمی گیرد؟ 
حالتِ قضاوت گرى، یک مكانیســمِ دفاعی اســت 
كــه در آن، فرد آگاهانه یا ناآگاهانه، از منیّتِ خودش 
حفاظت می كنــد و با جدا كردن خودش از دیگران، 
تلاش می كند خودش را از آن ها بالاتر ببیند و به این 
ترتیب، به خــودش ارزشِ كاذب بدهد. فرد مبتلا به 
خطاى قضاوت گرایی، از این موقعیت، براى انداختنِ 
تقصیراتِ خودش به گردنِ دیگران استفاده می كند 
و می خواهد با این روش، كمتر احساس گناه كند. و 
در كنار همه این ها، فرد مبتلا، به این علت به قضاوت 
دیگران پنــاه می برد كــه می خواهد خــودش را از 
آسیب هاى روانی  اى كه از محیط اطراف بر او تحمیل 
می شــود حفظ كند و یا این كه آسیب هاى عاطفی  و 

روحیِ خودش را به این وسیله پنهان كند.
پیامدهای خطای قضاوت گرایی چیست؟

فــرد قضاوت گــر، با برداشــت هاى غیــر واقعی و 
ســطحی ِ خود از عملكرد دیگــران، رفتارهاى غیر 
منصفانه اى را در مورد آن ها در پیش خواهد گرفت و 
با همین روند، میان خودش و دیگران فاصله خواهد 
انداخت. فــرد قضاوت گــر، نمی توانــد ارتباطاتِ 
اجتماعیِ سالمی برقرار كند و به شیوه اى ناعادلانه 
و غیر فضیلت مدارانه، با اطرافیانش برخورد می كند. 
خطاى قضاوت گرایی، باعث می شود كه تأثیرگذارىِ 
فــرد بر اجتمــاعِ اطرافش منفی باشــد و موجی از 
بی اعتمادى علیه او به وجود بیاید. رفتارهاى سرد، 
غیر انســانی و فاقدِ احترامی كــه فرد قضاوت گر از 
خودش نشــان می دهــد، او را به عنوان یک تهدید 

براى دیگران معرفی می كند.
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 اشاره اجمالی به خطای قضاوت گرایی
قضاوت گرایی، یک خطاى شــناختی و اشــتباه 
ادراكی است كه در آن، فرد با توجه به اطلاعاتی كه 
دارد، گرایش شــدیدى به ارزیابیِ فراگیرِ خودش، 
دیگــران و وقایع پیدا می كند. فردِ مبتلا، بر مبناى 
این قضاوت، ســعی می كند همه چیز را به شــكل 
افراطی، به خوب یا بد تقسیم كند و به آن ها برچسب 
مثبت یا منفی بزند، تا به این ترتیب، بتواند خودش 
را از وضعیتِ ابهام و ریسک نجات بدهد. قضاوت، 
اگر نتواند براى فرد، بهره و ثمره اى داشــته باشند، 
نوعــی دردِ هیجانــی را به او تحمیــل می كند كه 
ثمراتِ ناخوشــایندى را براى او به دنبال دارد. فرد 
قضاوت گر، با توجه به منتقد درونیِ خشنی كه دارد، 

عرصه را بر خودش و دیگران تنگ می كند.

ریشه پیدایش خطای قضاوت گرایی
1. میــل به تأیید خــود: تمایلِ شــدید بــه تأییدِ 
ترجیحات یــا باورهــاى اولیه، باعث می شــود كه 
افــراد، دائماً بخواهنــد اطلاعاتِ جدیــد را نیز، با 
اطلاعاتِ پیشینشان سازگار كنند و در نتیجه، هر 
چیزى را كه با اظهار نظرهاى خودشــان ناسازگار 
باشــد حذف  كنند یا نادیده  بگیرند. در این حالت، 
فرد به دنبالِ شــواهد راحتی می گردد كه بتواند از 
انتظاراتش پشتیبانی كند، و به عبارتی، پیش گوییِ 

خودكام بخش داشته باشد.
بــه  میــل  موضــوع:  كــردن  دســترس پذیر   .2
پیش بینی كردن رخدادها به منظور تصمیم گیرىِ 
آسان تر، باعث می شــود كه فرد، تمایل شدیدى به 
دسترس پذیر كردن آن ها داشــته باشد. بنابراین، 
تلاش می كند آن ها را تصورپذیر، آشنا و روشن كند.

3. گریــز از عــدم اطمینــان: بســیارى از اوقات، 
قضاوت هاى آنی، نتیجه علاقه فرد به راحتی است. 
پیدا نكردن یک نتیجه روشــن و دقیــق براى یک 
موضوع، سبب پدید آمدن استرس می شود و او را به 

سمت و سوى تصمیماتِ شتابزده می كشاند.
4. هم سو شدن با دیگران: در شرایطی كه بسیارى 
از اطرافیــان، بر ســر یک موضوع خــاص هم نظر 
هســتند، میل به اجماع با آن ها، ســبب می شــود 
كه فرد، شــواهد جدى و اساســی را كنار بگذارد و 
به شــكلی احساســی در مورد موضوعِ مد نظرش 

قضاوت كند.
5. عدم دوراندیشی: در موقعیتی كه فرد، علاقه اى 
بــه صرفِ فكــر زیاد در مــورد یک موضــوع ندارد، 
تصمیماتِ آنی، هیجانی و عجولانه می گیرد، و در 

نتیجه، از قضاوتِ دقیق بازمی ماند.
6. گوش به زنگی: در حالتِ فوقِ دلواپســی، فرد 
دائماً خــودش را در یک وضعیتِ هشــدار دهنده 
می بیند، و در نتیجه، براى پاسخگویی به هر اتفاقِ 
آسیب زا آماده می شود. این آمادگی، به دلیلِ این كه 
با اســترس شدید و حساسیت مفرط همراه است، 
ســبب می شــود كه فرد، به محــض مواجهه با هر 

رویدادى، آن را به بدترین نحو تعبیر و تفسیر كند.
7. فرافكنی: گاهی فرد، تمایلی به پذیرفتنِ عیوب 
و كاستی هاى خودش ندارد و در عوض، دریافت ها، 
امیــال، افــكار و انگیزه هاى خــودش را به دیگران 
نسبت می دهد و در مورد آن ها، با توجه به فرضیات 

ذهن خودش نتیجه می گیرد.

ویژگی های افراد مبتلا به خطای 
قضاوت گرایی

- بسیار آسیب دیده است و تجاربِ منفیِ بسیارى 
دارد و در اثر همین تجارب، به ندرت انتظارِ یک اتفاقِ 
تازه را دارد، كه برخلافِ رویه  و ســبکِ زیســته اش 

باشند.
- بــه شــدت اهــل ذهن خوانــی اســت و در اثــر 
تحلیل هــاى نادرســت و عجولانه اى كــه از افكار 
دیگران دارد، پیش داورى هاى بســیارى را در مورد 

آن ها مرتكب می شود.
- در تعاملاتی كه بــا دیگران برقرار می كند، دائماً 
بــه تعارض هاى عاطفی برمی خــورد و قادر به حل 

اختلافات و ناسازگارى ها نیست.
- اهــل نظم، برنامه ریزى و ســاختارمندى اســت 
و تــلاش می كند كه تمــام افراد و وقایــع را در یک 

چارچوب معین و مشخص طبقه بندى كند.
- تمایل دارد هر چیزى را به سرعت به نتیجه برساند 
و خاتمه ببخشــد؛ به این خاطــر، به محض فراهم 
آمدنِ كم ترین اطلاعات، سریعاً داورى و جمع بندى 

می كند و تصمیم نهایی را می گیرد.
- ســخت گیر است و مدام رفتار و اعمال دیگران را 
ارزیابی می كند، و به نوعی، به عیب جویی از عملكرد 

دیگران عادت كرده است.
- روابطــش را تنها با كســانی می تواند حفظ كند 
كه نظراتی مشــابه نظرات او دارنــد، و یا گفته ها و 

عقایدش را تأیید می كنند.
- خودش را كامل می داند و معتقد اســت كه یک 
تافته جدا بافته اســت و به همین دلیل، به خودش 
اجــازه می دهــد كه بــه راحتــی دیگــران را مورد 

پیش داورى قرار بدهد.

- عزت نفسِ كافی ندارد و از درون، بر این باور است 
كه ناتوان اســت؛ در نتیجه، به منظور پنهان كردنِ 
ناتوانــی خــودش، از فردى كه به نظــرش توانمند 

می آید انتقاد می كند.
- از درک عمیــقِ دیگران ناتوان اســت. نمی تواند 
علل شكل گیرى و بروز یک رفتار خاص را در دیگران 
تشــخیص بدهد و در نتیجه، با توجه به فهم و درکِ 

سطحی  خود، از عملكرد دیگران برداشت می كند.
- بســیار ایده آل گراست و تلاش می كند همه چیز 
را به شــكل عالی و كامل داشــته باشد. در نتیجه، 
نمی تواند دیگران را به اندازه كافی خوب ببیند و به 

هر بهانه اى از آن ها ایراد می گیرد.
- شنونده خوبی نیست و در تعامل با دیگران، آن ها 
را به كرّات مورد سرزنش قرار می دهد، و با آزارهاى 
كلامی و رفتارى، كارى می كند كه آن ها از خودشان 

مأیوس و ناامید شوند.

درمان افراد مبتلا به خطای 
قضاوت گرایی

- در اولیــن قــدم، فــرد باید تلاش كنــد كه تفكر 
انتقادى را در خودش پرورش بدهد. به این معنا كه 
سعی كند طبق یک فرایند آگاهانه، اندیشیدن هاى 
متعدد و منســجم را تمرین كند و به ارزیابیِ دقیقِ 
موقعیت ها بپردازد، تــا بتواند به ابعاد مختلف یک 
موضوع، مسلط شود و با درکِ چالش هاى موجود، 

به بهترین تصمیم برسد.
در دومیــن قدم، فــرد باید تلاش كند تــا موضوعِ 
مورد قضاوتش را به ابعــادِ كوچک تر تبدیل كند تا 
بتواند طی یک فرایند شــفاف، بهتر راجع به آن ها 

تصمیم گیرى كند.
در سومین قدم، فرد باید به موضوعِ مورد نظرش، 
از زوایــاى مختلــف نگاه كنــد، تا بتوانــد همزمان 
توضیحات چندگانه اى را در مورد آن  مشاهده كند، 

و از قضاوت و برداشتِ یک سویه در امان بماند.
در چهارمین قدم، فرد باید افكار و پیش داورى هاى 
خــودش را به چالــش بكشــد. ارزیابی هاى جدىِ 
فرضیه ها، و تجزیه و تحلیل  عمیــقِ گمانه زنی ها، 

می تواند به اثباتِ فرضیه درست كمک كند.
در پنجمیــن قدم، فرد باید تــلاش كند با توجه به 
فرض هــا و گمانه هایــی كه در خصــوص عملكرد 
دیگران به دســت آورده است، سعی در درک و فهمِ 
موقعیت و وضعیت آن ها داشــته باشــد و با ورود به 
دنیاى آن ها، از قضاوت و پیش داورىِ رفتارهایشان 

دست بكشد.

محمد سهیلی راد
)کارشناس ارشد روان شناسی(
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قضاوت گرایــی، یكــی از خطاهــا و تحریف هــاى 
شــناختیِ مغز اســت كــه در آن، فرد بــدون این كه 
اطلاعاتِ كافی در مورد یک موضوع داشــته باشــد 
و یــا شــواهدِ لازم را در مــوردِ آن جمــع آورى كرده 
باشــد، شــروع به پیش داورى در مــورد آن می كند. 
فردِ قضاوت گرا، بدونِ پشتوانه منطقی و عقلی، و بر 
مبناى چیزهایی غیر از واقعیت، فرضیاتِ غلطی را 
در ذهنِ خــودش می پروراند كه او را به یک قضاوتِ 
زودهنــگامِ ذهنــی مبتلا می كننــد. فــردى كه از 
جانبِ همســر خود، مدام با خطاى قضاوت گرایی 
روبه روســت، با فردى زیرِ یک سقف زندگی می كند 
كــه نمی تواند تفاوت هــاى خودش و همســرش را 
بپذیرد، و بــه  جاى درک متقابل، دائماً او را در نقطه 
مقابل خــودش می بیند و به رفتارهاى او از چشــمِ 
یک منتقد می نگرد، و زمینه را براى بروز ناسازگارى 
فراهم می كند. زندگی هاى بی شمارى وجود دارد كه 
در آن، یكی از زوجین، زن یا مرد یا هر دوى آن ها، به 
این خطاى شناختی دچارند، و به این دلیل، همسر 
خودشان را با مشكلات زیادى مواجه می كنند. فردِ 
مبتلا به خطاى قضاوت گرایی، به دلیلِ حدس هاى 
بی پایه و اساسی كه در مورد عملكردهاى همسرش 
دارد، وقــت و بی وقت، او را از خــودش می رنجاند، 
و با برداشــت هاى یک طرفــه و غیرمنصفانه اى كه 
از رفتارهــاى همســرش می كند، حــس اعتماد و 
اطمینــان را از او می گیرد. او بــا اثرگذارىِ منفی بر 
احساسات و تفكراتِ همسرش، رفته رفته موقعیتِ 
انزوا و سكوت را بر رابطه شان حاكم می كند و با ذهنِ 
چارچوب دارى كه براى خودش تعریف كرده است، 
تأثیرِ هرگونه انعطافِ همسرش را خنثی می كند. فرد 
مبتلا، به دلیلِ این كه دائماً در حال تجزیه و تحلیلِ 
شــخصیت و منشِ همســرش و اطرافیان است، به 
شدت، اشتغال فكرى دارد و نمی تواند در زمان هاى 
لازم، به درستی وارد عمل شود و واكنش هاى مناسب 
از خودش نشان بدهد. نگرش هاى منفیِ فردِ مبتلا 
نسبت به همسر و زندگی  مشتركش، در نهایت، او را 

از رابطه اى كه دارد، دلسرد و دلزده می كند.
این كــه چطــور بــا همســر مبتــلا بــه خطــاىِ 
»قضاوت گراییِ« خود كنار بیاییم، مسأله و موضوعی 
است كه این نوشتار، خود را متكفلِ پاسخگویی به 

آن می داند.

نشانه های همسر مبتلا به خطای 
قضاوت گرایی

فرد مبتلا به خطاى قضاوت گرایی، دوســت دارد 
خصوصیاتی را به همسرش نسبت بدهد كه بیشتر 

از هر چیزى، بــه تصورات قالبیِ خــودش نزدیک 
هســتند. او با همســرش به عنوان یک فرد بیگانه 
برخــورد می كنــد و در تعابیــرى كه از همســرش 
می كند، او را از لحاظ احساســات و عقاید، كاملًا از 
خودش جدا می بینــد، و به نحوى، پایین تر در نظر 

می گیرد.
- فرد مبتلا، با همســرش همدل نیست. دركی از 
احساســات و افكارِ او ندارد، و نمی تواند از چشــمِ 
همســرش بــه دنیا نگاه كنــد، یا خــودش را جاى 
همســرش بگذارد. و با این وصف، بــراى برقرارى 
تعامل با او، ناخودآگاه شروع به ارزشیابیِ رفتارهاى 

او می كند.
- فرد مبتلا، كم  و  بیش دچار خودشیفتگی است. 
او خودش را از همســرش بهتــر می داند، و نیازها و 
علایق خودش را بر نیازها و علایق همسرش ترجیح 
می دهــد. به این خاطر، نمی تواند با او به قدر كافی 

صمیمیت برقرار كند.
- فرد مبتلا، آگاهانه یا ناآگاهانه ســعی می كند كه 
همسرش را مطابق با نیازهایی كه دارد تغییر بدهد. 
او تلاش می كند همسرش را تحت مالكیت خودش 
درآورد و براى رسیدن به این هدف، ممكن است او را 

به گوشه انزوا یا دورى از نزدیكان نیز بكشاند.
- فرد مبتلا، عمیقاً به حسادت و خودكم بینی دچار 
است. او مدام در حال مقایسه خودش با همسرش 
است و همین كه احساس كند همسرش از او بهتر 
اســت، شروع به پایین كشــیدنِ او می كند تا عقده 

حقارتِ خودش را جبران كند.
- فرد مبتلا، بر رشــد شــخصیتیِ خودش متمركز 
نیســت و به ایــن دلیل، وقــت و انرژىِ خــودش را 
صــرفِ عیب جویی از همســرش یا كنجــكاوى در 
مورد او می كند. او به دلیل ضعف هاى شــخصیتیِ 
خود، انگ هاى فلج كننده اى را به همسرش نسبت 
می دهــد، و تلاش می كند كــه از ایــن راه به ثباتِ 

شخصیت برسد.

خطای قضاوت گرایی و درگیریِ زوج ها
پاســخ به این ســؤال كه خطــاى قضاوت گرایی، 
چطور می تواند زندگی مشــترک یک زوج را به هم 
بریزد، می تواند هم در پیشگیرى و هم در درمانِ این 

مشكل، بسیار كمک كننده باشد.
فرد مبتلا به خطاى قضاوت گرایی، با همســرش 
سازگار نیســت. او گوشی براى شنیدنِ احساسات 
و افكار همسرش ندارد، و میلی براى فهم شرایطی 
كه همســرش تجربه كرده نشــان نمی دهــد. او با 
تمركز بر ایرادات همسرش، از توجه به نكاتِ مثبتِ 

او باز می ماند. او در تعاملاتی كه با همســرش دارد، 
دائماً درصدد تعیین برنده و بازنده اســت و به جاى 
این كه سعی در اصلاحِ ماجرا و سازش با همسرش 
داشته باشد، به دنبال این است كه برنده دعوا باشد. 
خودمحورىِ فرد مبتلا، و تلاشی كه براى به كرسی 
نشاندن حرفش دارد، باعث می شود كه در نهایت، 

زندگیِ مشتركشان به طلاقِ عاطفی بینجامد.

راهکارهایی برای تعامل با همسر مبتلا به 
خطایِ قضاوت گرایی

همســر فرد مبتلا به خطــاى قضاوت گرایی، لازم 
است در قدم اول، به این حقیقت آگاه باشد كه رفعِ 
این خطاى شناختی از همسرش، نیازمند صبورى و 

همراهیِ بسیار است.
همســر فرد مبتلا، در قدم دوم، باید به همســرش 
كمک كند كه افكار قضاوت گرانه اش را متوقف كند. 
او باید با یادآورى به همسرش، او را در زمان هایی كه 
شروع به داورى و انتقاد می كند، به عملكردش توجه 

بدهد.
همســر فرد مبتلا، در قدم سوم، باید به همسرش 
كمک كند كه به جاى متمركز شدن بر نقاط منفیِ 
موقعیت هاى مختلف، بــه ابعاد و جنبه هاى مثبتِ 

آن ها توجه كند.
همسرِ فرد مبتلا، باید در قدم چهارم، همسرش را 
در قضاوت هایی كه دارد به تردید بیندازد. او باید به 
همســرش كمک كند كه به جاى قضاوت هایی كه 
در ذهنش دارد، سعی در توجیهِ افراد كند، تا به این 
ترتیب، رفته رفته، خصلتِ ایرادگیرى و ریزبینی هاى 
متعــددش را بــا درکِ موقعیت و شــرایطِ دیگران 

جایگزین كند.
همسر فرد مبتلا، باید در قدم پنجم، به همسرش 
كمک كند كه از انتقادهاى ناسالم دست بردارد و به 
جاى ایجاد ناامنی در دیگران، سعی كند براى آن ها 

قوت قلب باشد.
همسر فرد مبتلا، باید در قدم ششم، به همسرش 
كمک كند كه بین عمل دیگران و شخصیتشان فرق 
قائل شــود، و با این طرز فكر، شــدتِ قضاوت هاى 

خودش را مدیریت كند.
همسر فرد مبتلا، باید در قدم هفتم، به همسرش 
كمک كند كه خودش را به جــاى دیگران بگذارد. 
او باید همســرش را متوجه این موضوع كند كه هر 
كسی ممكن است رفتارهایی داشته باشد كه از نظر 
دیگران پسندیده و مطلوب نباشد، اما این موضوع 
نباید به عنوان مجــوزى براى قضاوت دیگران مورد 

نظر قرار بگیرد. 

مریم تقی لو
)کارشناس مدیریت خانواده(

هفته نامه حریم امام | سال دهم | شماره 498 | شنبه 31 اردیبهشت 1401

خطایِ قضاوت گرایی و روابط زوج ها



۲4

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی طی 
ســخنانی در دیدار با جمعی از معاونین ســابق وزارت 
خارجــه و ســفراى ادوار گوناگون جمهورى اســلامی 
ایران كه در حســینیه جماران برگزار شد، گفت: یكی 
از ویژگی هاى مؤمن كه در شخصیت امام هم متجلی و 
همه ما آن را را باید در خودمان پررنگ كنیم این اســت 
كه هیچ وقت »وسیله« به جاى »هدف« نمی نشیند؛ این 
مســاله به طور خاص در حوزه سیاست خارجی بسیار 

معنی دارد.
 تقدس بخشیدن به مسیر، گم کردن هدف است 
یادگار امام در ادامه با اشــاره بــه این جمله كه »هدف 
وسیله را توجیه نمی كند«، افزود: معناى این عبارت آن 
است كه اگر هدف شــما هرقدر هم مقدس باشد، حق 
ندارید از هر راهی براى رســیدن به آن هدف اســتفاده 
كنید. اما ســخن من این اســت كه هیچ وقت نباید راه 
جاى هدف قرار بگیرد. مسیر، هیچ تقدسی ندارد و اگر 
مسیرى بسته شد، راه دیگرى باید انتخاب كرد و اینكه 
ما به خود مسیر تقدس ببخشیم، گم كردن هدف است.

تفاوت هدف و نتیجه در کلام امام خمینی
وى با بیــان اینكه بعضی ها تعبیر »الْمُؤْمِــنُ كَیّس« را 
به این معنا گرفته اند كــه نزدیک ترین، كم هزینه ترین و 
سریع ترین راه براى رســیدن به هدف انتخاب شود كه 
این راه ها باید صد درصد عقلایی باشد، یادآور شد: یكی 
از جملات امام كه بعضا فهم اشــتباهی از آن شده، این 
عبارت است كه »همۀ ما مأمور به تكلیف و وظیفه ایم نه 

مأمور به نتیجه«.
یادگار امام در تشــریح این جمله افزود: سخن امام 
بدین معناســت كه بین هدف و نتیجــه تفاوت وجود 
دارد. هدف، قبل از نتیجه تعریف می شود و نتیجه بعد 
از حركت به دست می آید. ما با توجه به اهداف است 
كه وظیفه خود را می شناســیم و اگر ندانیم به دنبال 
كدام هدف هستیم، اصلا وظیفه مشخصی نداریم. 
البته بعد از شناخت هدف و دریافتن اینكه كدام كار 
وظیفه ما براى رســیدن به هدف است آن وقت اگر به 

نتیجه رسیدیم چه بهتر؛ و اگر نرسیدیم چون تلاش 
خود را كرده ایم مأجور هستیم.

 خاطره ای مهم از امام
 وى با بیان اینكه سیاست خارجی و كار دیپلماسی صرفا 
مسیر وصول به اهداف است و فی نفسه تقدسی ندارد، 
ادامه داد: هدف فراتر از این مسیر است. اگر مسیرى را 
رفتید و به نتیجه نرســید، باید سریعا آن مسیر را عوض 
كنید و مسیرهاى دیگرى را بروید. قدرت یک دیپلمات 
و دستگاه دیپلماسی این است كه هنگام مواجه شدن با 
بن بست در یک مسیر، بتواند در كمتر از 24 ساعت راه 
جدیدى را باز كند؛ ولو اینكه آن راه حل با مسیر به ظاهر 

180 درجه مخالف، اما در واقع در راستاى هدف باشد.
یادگار امام ســپس با اشــاره به سیره علمی امام راحل 
در دوران رهبرى گفت: به نظر من یكی از ســرمایه هاى 
امام، »ثبات قدم« ایشان در اهداف بود، اما عظمت این 
ویژگی، جلوه ویژگی دیگر ایشــان یعنی »توانایی تغییر 
راه ها و مسیرها« را كمرنگ كرده است. ایشان در پایان 
جنگ می گویند، تا دیروز می خواســتیم جنگ كنیم و 
امروز از صلح ســخن می گوییم. در همین زمینه مثالی 
دیگر هم وجود دارد؛ روزى كه امام آن بیانات بسیار تند 
را بعد از حج خونین علیه آل سعود گفتند و آنها را تكفیر 
كردنــد، من براى اقامه نماز جماعت خدمتشــان رفته 
بودم. ابوى ما هم آمدند. به امام گفتند با وجود این تعبیر 
شما )كافر خواندن سعودى ها( چه طور بعدا با آنها رابطه 
برقرار كنیم؟! امام گفتند مگر با بقیه كفار رابطه نداریم؟! 

اینها هم مثل آنها هستند!
وى افزود: این جمله امام نشــان می دهد كه در همان 
لحظــه كه امام از موضع غیرت دینــی در حال حمله به 
چنین جنایتی كه بالغ بر 300 نفر از شهروندان ما را به 
شــهادت رساند، بودند؛ گام بعدى را هم می دیدند. این 
منطق نشــان می دهد كه روابط با عربستان و آل سعود 
نه آنقدر مقدس است كه بگوییم حتما باید برقرار باشد و 
نه آنقدر نا مقدس است كه بگوییم هیچ وقت نباید باشد، 

بلكه این امور بستگی به مصالح دارد.

 حاکم وابسته مصالح خودش را می بیند و حاکم 
ملی مصالح مردم را

 سید حسن خمینی تصریح كرد: مگر حاكمان آلمان 
- مثلا- مصالح خودشــان را نمی بینند؟! یا مگر دولت 
چین به ایران نگفته بود وقتی ما با آمریكایی ها چند صد 
میلیــارد دلار تجارت داریــم، نمی توانیم به خاطر چند 
میلیارد دلار از آن چشم بپوشیم؟! ممكن است به ذهن 
بیاید كه حتما اینها)حاكمان چین( وابسته هستند. ولی 
واقعیت این است كه حاكم حتما باید مصالح را ببیند؛ اما 
تفاوت حاكم وابسته و غیر وابسته در این است كه حاكم 
وابســته مصالح خودش را می بیند و حاكم ملی مصالح 

مردم را.
یــادگار امام تأكید كرد: هنــگام تصمیم گیرى و اتخاذ 
سیاســت صحیــح در قبــال یک موضــوع، ابتــدا باید 
واقعیت ها را به درستی بشناسیم و سپس بتوانیم به طور 
عقلایــی اتفاقات بعدى را پیش بینــی كنیم. مثلا الآن 
بگوییم در جریان جنگ روسیه و اوكراین قرار است چه 
اتفاقی رخ دهد؟! آیا دنیا وارد جنگ سرد می شود؟ رابطه 
كشورها و قدرت هاى بزرگ در این قضیه چگونه است؟ 
اینجا باید افراد داراى تجربه با تكیه بر دانش روز، مطلع 
از مسائل و داراى تحلیل، وارد شوند. دوم اینكه، در این 
مسأله منافع اصلی و فرعی و تحلیل هاى درست و غلط 
را گم نكنیم. ســوم اینكه، منیّت ها و نگاه هاى بخشی و 

جناحی وارد نشود.
 هیچ کس نمی تواند بگوید در همه حوزه ها 

کارشناس است
 وى با تأكیــد بر اینكه در سیاســتگذارى ها حتما باید 
مصالــح كلان دنیاى اســلام و ملت ایران لحاظ شــود، 
ادامه داد: البته فقط دیكته نانوشته غلط ندارد؛ هركسی 
آستین بالا می زند و وارد كارى می شود، حتما اشتباه هم 
می كند؛ اما پیروزى نســبی مهم است، چرا كه جریان 
مقابل هم داراى عقل اســت. كدام كشتی گیرى است 
كه همیشــه پیروز شــده و یا كدام تیم فوتبال هیچ گلی 
نخورده است؟! مهم این است كه عقلانی حركت كنیم. 
یعنی موضوعات را بشناسیم و همه قدرت روز كارشناسی 

جهانی را در این مسأله به خدمت بگیریم.
 ناشکری است که از توانایی مجموعه مدیریتی 

چهار دهه استفاده نکنیم
 سید حسن خمینی با بیان اینكه هیچ كس نمی تواند 
بگوید در همه حوزه ها كارشناس اســت و از همین رو، 
طبیعتا خرد جمعــی باید كار را به پیــش ببرد، گفت: 
پتانسیل درونی و قدرت كارشناسی جمهورى اسلامی 
بسیار قوى اســت و واقعا ناشكرى اســت كه از توانایی 
مجموعه مدیریتی این چهار دهه اســتفاده نكنیم. این 
مجموعه قدرت و توان حل مشكلات در حوزه اقتصادى 

و سیاست خارجی را دارد.
وى در پایان تأكید كرد: امروز همه مسائل كشور به حوزه 
سیاســت خارجی گره خورده و باید گره این حوزه را باز 
كرد و توان مدیریتی و خرد جمعی جمهورى اســلامی 
ایران كه طی این چهل و سه سال با آزمون و خطا ساخته 

شده، می تواند این كار را انجام بدهد.

در دیدار جمعی از سفرا و معاونان سابق وزارت خارجه؛
سید حسن خمینی: 

جمهوری اسلامی توان حل مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی را دارد
 حاکم وابسته مصالح خودش را می بیند و حاکم ملی مصالح مردم را


